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محدودیتهای انسان: 
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طغیان انسان علیه محدودیتها و۳ 
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بسم الّه الرحمن الرحیم 


مقدمه چاپ بیست و پنجم 


اخرین اثر قلمی شهید ایت‌الّه مطهری است. این کتاب در واقع 
یک دوره اصول لاهسا ی‌شالعه آن برای عارف و 
عامی سودمند و فرح‌زاست. در اصل, این کتاب شامل هفت مجلد 
بوده که استاد شهید فرصت نگارش جلد ششم آن یعنی امامت و 
رهبری را پیدا نکردند و به دست منافقان کوردل به شهادت رسیدند 
و البته مباحث «امامت» آن شهید در انجمن اسلامی پزشکان پس 
از شهادت آن بزرگمرد علم و ایمان و مجاهدت:با نوشته دیگری از 
ان شهید در این باب به عنوان پیشگفتار به صورت مستقل تحت 
عنوان «امامت و رهبری» توسط «شورای نظارت بر نشر آثار استاد 
شهند مطهری 6 متخشیر اش 
انسان و ایمان. جهان‌بینی توحیدی» وحی و نبوت انسان در قرآن, 
جامعه و تاریخ, زندگی جاوید یا حبات اخروی. 

این مجموعه برای همه اقشار به ویژه دانشجویان و طلاب علوم 
دینی مفید و حاوی نکات بدیع و جالب توجه است. نثر روان و 
شمه وا و تباصا دنه این کتاب افزوده است» همچنان که 


انسان در را 


استحکام و اتقان مطالب کتاب که توسط یک اسلام شناس مسلم به 
رشته تحریر در امده است از امتیازات این کتاب است. 

استقبال کم‌نظیر از اين مجموعه که تعداد چاپ آن بهترین 
گوآدین ان اینتخا کین زان اسسته کهآستا رات و وه کهای این 
کتاب برای مردم شریف ایران و سایر بلاد اسلامی حتی غیر 
آلامی زاو زاه تمه )وین ولخونن است»عاف اول ان 
به سال ۱۳۵۷ باز می‌گردد و از آن زمان تا کنون به شکل چند 
جلدی يا «مجموعه آثار ۲» بارها تجدید چاپ شده است. 

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی نظام هماهنگ تفکر اسلامی را 
به مطالعه کننده ارائه می‌دهد و قوّت فکر اسلامی را در قیاس با 
مکاتب بشر ۶ اشکار میطاسازد. 

انسان در قرآن که جلد چهارم این مجموعه است. برای آن که 
از ظاهری آراسته تر برخوردار باشد, از نظر علامت‌گذاری و غیره 
بازبینی و از نو حروفچینی شد و طرح جلد آن نیز تغییر کرد. امید 
است مورد پسند علاقه‌مندان اثار ان متفکر و فیلسوف و فقیه 
عالی‌مقام و آن حاصل عمر و پاره تن امام خمینی (ره) قرار گیرد. 


اسان دیاز ی اسلا 11 


انسان در جهان‌بینی اسلامی داستانی شبگنیتکارک. انسان اسلام تنها یک 
حیوان مستقیم‌القامه که ناخنی پهن دارد و با دو پا راه می‌رود و سخن 
می‌گوید نیست. این موجود از نظر قرآن ژرف‌تر و مرموزتر از این است 
که بتوان آن را با این چند کلمه تعریف کرد. 

قرآن انسان را مدحها و ستایشها کرده و هم مذمتها و نکوهشها 
نموده است. عالی‌ترین مدحها و بزرگترین مذمتهای قرآن دربارة انسان 
است؛ او را از اسمان و زمین و از فرشته برتر و در همان حال از دیو و 
ت رت اند ای را شیر ی شا ره و طرش کارا اشوس 
خویش بگمارد و هم می‌تواند به «اسفل سافلین» سقوط کند؛ این خود 
انسان است که باید دربارهٌ خود تصمیم بگیرد و سرنوشت نهایی خویش 
را تعیین نماید. 


۸ پعسی ان دنا 


سخن خویش را از ستایشهای انسان در قرآن تحت عنوان 
«ارزشهای انسان» آغاز می‌کنيم. 


ارزشهای انسان 
۱. انسان خليفهة خدا در زمین است: 


روزی که خواست او را بیافریند. ارادةٌ خویش را به فرشتگان 
تباهی خواهد کرد و خون خواهد ریخت؟ او گفت: من چیزی 


می‌دانم که شما نمی‌دانید 


اوست که شما انسانها را جانشینهای خود در زمین قرار داده تا 


شما را در مورد سرمایه‌هایی که داده است دزرسفر | زماستن 


: ۲ 
قرار دهد ۳ 


۲ ظرفیت علمی انسان بزرگترین ظرفیتهایی است که یک مخلوق 
ممکن است داشته باشد: 


تمام اسماء را به آدم آموخت (او را به همه حقایق آشنا 
ساخیت)ه آنگاه از فزشعکان (مو ود اه ملکرتی) ببرستق: 
تامهای ها تزا یگر نیت کته ما مد نع ها 
به ما آموخته‌ای نمی‌دانیم ها تیه ها تاد کر 


اه دش بت تطو ی اس 
۲. انعام / ۰۱۶۵ 


انسان در جهان‌بینی اسلامی .__ث 


باشی ما از راه کسب نتوانیم آموخت). خدا به آدم گفت: ای 
آدم) تو به اینها بیاموز و اینها را آگاهی ده. همین‌که آدم 
فرشتگان را آموزانید و آگاهی داد. خدا به فرشتگان گفت: 
نگفتم که من از نهانهای آسمانها و زمین آگاهم (می‌دانم چیزی 
را که شما نمی‌دانید) و هم می‌دانم آنچه را شما اظهار می‌کنید و 
ین فیدر ؟ 


۳ او فطرتی خدا آشنا دارد؛ به خدای خویش در عمق وجدان 
خویش آگاهی دارد. همفاآنحا رتاو تردییداها بیگاریها و انحرافهایی است 
از سرشت اصلی انسان 


هنوز که فرزندان آدم در پشت پدران خویش بوده (و هستند و 
خواهند بود) خداوند (با زبان آفرینش) آنها را بر وجود خودش 


گواه کوخ تاه آنچاک یاهع داودیست 


مرو تقواد زا به شور ی دانق لح داز همان که سس کیت: ند ای 


۱ ی ۳ ۱ 1 شید | ۳ 
ست و همه مردم را بر سررشته است. . 


در ترشیت انسانی او ونر ختاضر مدای که در ماد و کتام و 


حیوان وجود دارده عنصری ملکوتی و الهی وجود دارد. انسان ترکیبی 
اتتحتت از طبیعت و ماوراء طبیعت. از ماده و معنی. از جسم و جان: 


۱ بقره ۳۲۳۲-۳۱7 
۲ اعراف / ۱۷۲. 
۳ .روم ۴۳ 


۲۰ بت( _حال تن فان 


آن که هرچه را آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل 
ای هس تا اوه از سس کشتقهای که انس مس 
است قرار داد؛ آنگاه او را بیاراست و از روحم خویش در او 


۱ 
دمید . 


۵ افش انیا که ی حساب شده اتبته تصادفی نیست. 
اسان موحودی انتخاب شده و برگزیده است: 


خداوند. آدم را برگزید و توبه‌اش را پذیرفت و او را هدایت 
: 


کزیه 2 


۶ او شخصیتی مستقل مدای ایالنبا لا خداست. رسالت و 
لت اوه ی اه فک وف ره زا یاک 
سازد و با انتخاب خود یکی از دو راه سعادت و شقاوت را اختیار کند: 


همانا امانت خویش را بر آسمان و زمین و کوهها عرضه کردیم, 
همه از پذیرش ان امتناع ورزیدند و از قبول ان ترسیدند. اما 
انسان بار امانت را به دوش کشید و ان را پذیرفت. همانا او 
ستمگر و نادان بود ‌ 


ما انسان را از نطفه‌ای ِِ مر وج آفریدیم تا او را مورد 
آزمایش قرار دهیم» پس او را شنوا و بینا قرار دادیم همانا راه 
۱. الم -سجده / ٩-۷‏ 


۲ طه ۱۲۲ 
۳ احزاپ ۷۲ 
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راه راست را که نمودیم خواهد رفت و به سعادت خواهد رسید 


فان تفت یقت گرد 


ای تک اس وا توافت دس روا انعر راز 
بر بسیاری از مخلوقات خویش برتری داده است. تا خویشتن 
واقعی خود را درک و احساس می‌کند که این کرامت و شرافت را در خود 
درک کی خرفوا وش تا تیار ابجار ها مفتوو نیا 
تشمار 8 


همانا ما بنی آدم را کرامت بخشيدیم و آنان را بر صحرا و دریا 
(خشک و تر) مسلط کردیم و بر بسیاری از مخلوقات خویش 
برتری دادیم ". 


زشت و زیبا را درک می‌کند: 


سوگند به نفس انسان و اعتدال آن. که ناپاکیها و پا کیها را به او 
۳ 
الهام کرد ۱ 


٩‏ او جز با یاد خدا با چیز دیگر آرام نی یرهش و استهای او 
بی‌نهایت است. به هرچه پرسد از آن سیر و دلزده می‌شود مگر آنکه بد 
۱ دهر ۲7و ۳ 


۲ اسراء ۷۰ 
و 


۴ سان در قرآن 
ذات بی‌حد و نهایت (خدا) بییوندد: 
همانا تنها با یاد او دلها آرام می‌گیرد . 


ای انسان! تو به سوی پروردگار خویش بسیار کوشنده هستی و 


عاکیت او راد بذا رخاف کرد 
۰ تعمتهای زمین برای آفریده شنت ۵ ات۰ 
همانا ارت کهلانجهطلار زمیر اس برام شما آفرید " 


آنچه در آسمانا نگ دوم نس مسخر او قرار داده است 


(پس او حق بهره گیری مشوخ از هم اینها را دارد) . 


۱ و را برای اين آفرید که تنها خدای خویش را پرستش کند و 


همانا جن و انس را نيافريديم مگر برای اين که مرا پررستش 
کنیر ۵ 


۱ رعد /۲۸. 
۲ انشقاق /۶. 
۳ بقره ۲۹ 
۴ جائیه / ۱۳. 
۵ ذاریات / ۵۶. 


انسان در جهان‌بینی اسلامی_ سس(« 


۲ او جز در راه پرستش خدای خویش و جز با باد او خود را 
نمی‌یابد. و اگر خدای خویش را فراموش کند خود را فراموش می‌کند و 
نمی‌داند که کیست و برای چیست و چه باید کند و کجا باید برود: 


همانا از آنان مباشید که خدا را فراموش کردند و خداونده 


هر تاه ها نش 


۳. او همین‌که از اين جهان برود و پرده تن که حجاب چهر:ٌ جان 
است دور افکنده شود. بسی حقایق پوشیده که امروز بر او نهان است بر 
وی آشکار گردد: 


همانا پرده را کنار زدیم. اکنون ماه تیز است آ. 


۴ او تنها برای مسائل مادی کار تس که ایگانه محرک او حوائج 
مادی زندگی نیست. او احیانا برای هدفها و آرمانهایی بس عالی می‌جنبد 
آفر گنت مطلوبی قایگر نداشته باشد: 


ای نفس آرامش‌یافته! همانا به سوی پروردگارت بازگرد با 


خشنودی متقابل: تو از او و او از تو خشنود " 
خداوند به مردان و زنان باایمان باغها وعده کرده است که در 


تشر ۱ 
۲ ق ۲۲ 
۳ فجر ۲۷ و ۲۸. 


۹۹ج ات ان 


آنها نهرها جاری است. جاویدان در آنجا خواهند بوده و هم 
مسکنهای پا کیزه؛ اما خشنودی خدا از همه اینها برتر و بالاتر 


بنا بر آنچه گفته شد, از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده از 
طرف خداوند. خلیفه و جانشین او در زمین, نیمه ملکوتی و نیمه مادی, 
دازا قطر نی بدا شتا ارام سل رام تتدار خف و مرول وی و 
جهان, مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان, ملهّم به خیر و شر. وجودش از 
ضعف و ناتوانی آغاز می‌شود و به سوی قوّت و کمال سیر می‌کند و بالا 
می‌رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی‌گیرد. ظرفیت علمی 
و عملی‌اش نامحدوطلسیت. از رافت و قرا ذلنی برخوردار است؛ 
احیاناً انگیزه‌ها یش هیچ‌گونه رنگ مادی و طبیعی ندارد. حق بهره گیری 
مشروع از نعمتهای خدا به او داده شده است ولی در برابر خدای خودش 
وظیفه‌دار است. 


ضد ارزش‌ها 
در عین حال, همین موجود در قرآن مورد بزرگترین نکوهشها و ملامتها 
قرار گرفته است: 


او بسیار اک وانسیار نادان و 
او تشیت ی وود کا ریسا و تاسیاش و 


۱ توبه ۷۲ 
۲. احزاب / ۷۲ 
۳ حح /۶۶و... 
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وکا که وه مفیی و شاه ام کی 
او ای وا 

او هرگاه به سختی بیفتد و خود را گرفتار ببیند ما را در هر حال 
(به یک پهلو افتاده و یا نشسته و يا ایستاده) می‌خواند؛ همین که 
گرفتاری را از او برطرف کنیم گوبی چنین حادثه‌ای پیش 
۱ ۳ 

نیامده است ۰ 

او مجادله گرترین مخلوق است؟ 

او حریص آفریده شد ه ابیت گ 

اگر بدی به او رسد جزع کننده است و اگر نعمت به او رسد بخل 
کننده للیت . 


زشت يا زیبا؟ 
چگونه است؟ آیا انسان از نظر قرآن یک موجود زشت و زیباست. آن هم 
زشت زشت و زیبای زیپا؟ 

آیا انسان یک موجود دو سرشتی است: نیمی از سرشتش نور است 
و نیمی ظلمت؟ چگونه است که قرآن, هم او را منتها درجه مدح می‌کند و 
هم منتها درجه مذمت؟! 

حقیقت این است که این مدح و دم از ان نیست که انسان یک 


۱ علق ۶و ۷. 
۲ اسراء / ۰۱۱ 
ی 
۴ اسراء ۰۱۰۰ 
۵ کهف / ۵۴. 
۶ معارج / ۱٩‏ 
۷ معارج ۲۰ -۲۱. 


موجود دو سرشتی است: نیمی از سرشتش ستودنی است و نیم دیگر 
کی ار کر ان ات شمه کب و بای دا وم 
وا ها ریات وان خر داوس بات ماه یار 
قویفه تاه قرط اعای سل اشای زد کعالای تال دار 
«ایمان» است. از ایمان. تقوا و عمل صالح و کوشش در راه خدا 
برمی‌خيزد. به وسيلة ایمان است که علم از صورت یک ابزار ناروا در 
دست نفس امّاره خارج می‌شود و به صورت یک ابزار مفید درمیآید. 

پس انسان حقیقی که خلیفةالّه است مسجود ملائکه است» همه 
چیز برای اوست و بالاخل» دم میقکل گنس انی است. انسان 
بعلاوة ایمان است نه انسان منهای ایمان. انسان منهای ایمان. 
کاستی‌گرفته و ناقص است. چنین انسانی حریص است. خونریز است. 
بخیل و ممسک است. کافر اشت. از حیوان پست‌تر است. 

در قرآن آیاتی آمده است که روشن می‌کند انسان ممدوح چد 
انسانی است و اسان 44ناینیش لوصو این آیات استنباط 
می‌شود که انسان خاقد نما ویخد ازسخا انسان واقعی تیست انسان | کر 
به یگانه حقیقتی که با ایمان به او و یاد او آرام می‌گیرد بپیوندد. دارند؛ 
هم کمالات است و اگر از آن حقیقت یعنی خدا جدا بماند درختی را 
ماند که از ريش خویشتن جدا شده است. ما به عنوان نمونه دو آیه را ذ کر 


می‌کنيم: 
و الختر. اه اسان نی غس 3 الذین آتتوا د عبلرا 


الصاحاتِ و تواصوا بالق و تواصوا بالصرا. 
بو گنت نع با هفاتا اتیتان فس تیان ات مگ آنان که اناد 


۱ سورهٌ عصر. 
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اوه تا تا ار دتم وگ کی را توص و 
مقاومت توصیه کر ده‌اند. 


و لد دنا هم کنیا ین ان و الانس نم لوب لایقهون 
ها و لَهُم أَغین لایییارون مها و هم آذانٌ لایشمعون ها 
آولنک کالتعام بل مه آضَلا. ۱ 
همانا بسیاری از جیان و آدمیان را برای جهنم آفریده‌ایم 
(پایان کارشان جهنم است)» زیرا دلها دارند و با آنها فهم 
نمی‌کنند. چشمها دارند و با آنها نمی‌بینند. گوشها دارند و با آنها 
نمی‌شنوند. اینها مانند چهارپایان بلکه راه گم‌کر ده ترند. 


موجود چند بعدی 
از آنچه گفته شد معلوم شد که انسان با هم وجوه مشترکی که با سایر 
جاندارها دارد, فاصلة عظیمی با آنها پیدا کرده است. انسان موجودی 
مادی جمغنوی است, انسان با قمه دعر هت کي کهیا ساندارهای دیگر 
دارد. یک سلسله تفاوتهای اصیل و عمیق با آنها دارد که هریک از آنها 
بعدی جدا گانه به او می بخشد و رشته‌ای جدا گانه در بافت هستی او 
به‌شمار می‌رود. ازج تفاو تها در سه ناحیه است: 

۲. ناحیهٌ جاذبه‌هایی که بر انسان احاطه دارد. 

۳ ناحيه کیفیتِ قرار گرفتن تحت تأثیر جاذبه‌ها و انتخاب آنها. 

اما در ناحیة ادراک و کشف جهان. حواس حیوان راهی و وسیله‌ای 
است برای آگاهی حیوان به جهان. انسان در این جهت با حیوانهای دیگر 


اعراف / ۱۷۹. 


اد" زان و ان 


شریک است و احیاناً پرخی حیوانات از انسان در این ناحیه قوی‌ترند. 
اه ی که توس وان و با انشا شوه تور و 
ظاهری است؛ به عمق ماهیت و ذات اشیاء و روابط منطقی آنها نفوذ 
ندارد. ولی در انسان نیروی دیگری برای درک و کشف خود و جهان 
وجود دارد که در جانداران دیگر وجود ندارد و آن نیروی مرموز تعقل 
است. انسان با نیروی تعقل, قوانین کلی جهان را کشف می‌کند و بر اساس 
شناخت کلی جهان و کشف قوانین کلی طبیعت. طبیعت را عملا استخدام 
می‌کند و در اختیار خویش قرار می‌دهد. در بحثهای گذشته نیز اشاره به 
این نوع شناخت که مخصوص انسان است کردیم و گفتیم مک‌انیسم 
شناخت تعقلی از پیچیده‌ترین مکانیسمهای وجود انسان است. همین 
مکانیسم پیچیده اگر درست مورد دقت قرار گیرد. دروازٌ شگفتی است 
برای شناخت خود انسان. انسان با این نوع شناخت. بسیاری از حقایق 
راکه مستقیماً از راه حواس با ۳۳ گنف می‌کند. شناخت 
انسان ماورای محسوسات راء بالا.خص شناخت فلسفی خداوند. وسیلةً 
این استعداد مرموز و مخصوص آدمی صورت می‌گیرد. ۱ 
اما شر باه شا دبهها اسان ما نله تیدا زان دیحی یت نا تین 
جاذبه‌ها و کششهای مادی و طبیعی است؛ میل به غذاء میل به خواب. 
سل ند اه تسیل بداسر ات و اساسشن و اسان اه او رنه 
سوی ماده و طبیعت می‌کشد. اما جاذبه‌هایی که انسان را به خود می‌کشد 
منحصر به اینها نیست؛ جاذبه‌ها و کششهای دیگه انسان را به سوی 
کانونهای غیر مادی یعنی اموری که نه حجم دارد و نه سنگینی و نتوان 
انها را با امور مادی سنجید. می‌کشاند. اصول جاذبه‌های معنوی که تا 


امروز شناخته شده و مورد قبول است امور ذیل است: 
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۱ علم و دانایی 

مانتیو کاهین را ها ان ادضهت کار رتست مسلط کیز 
و به سود زندگی مادی اوست. نمی‌خواهد. در انسان غریزه 
حقیقت‌جویی و تحقیق وجود دارد. نفس دانایی و آگاهی برای انسان 
معلوی و لذت‌بخین است::علم کذشته ار ایتک وسیلهای انبتیرای 
بهتر زیستن و برای خوب از عهده مسئولیت برآمدن, فی حد نفسه نیز 
مطلوب بشر است. انسان اگر بداند رازی در ورای کهکشانها وجود دارد 
و دانستن و ندانستن آن تأثیری در زندگی او ندارد. باز هم ترجیح 
می‌دهد که آن را بداند. انسان طبعا از جهل فرار می‌کند و به سوی علم 
می‌شتابد. بنابراین, علم و آگاهی یکی از ابعاد معنوی وجود انسان است. 


۲ خیر اخلاقی 

پاره‌ای از کارها را انسان انجام می‌دهد نه به منظور سودی از آنها و یادفع 
زیانی به وسیلٌ آنها, بلکه صرفاً تحت تأثیر یک سلسله عواطف که 
عواطف اخلاقی نامیده می‌شود؛ از آن جهت انجام می‌دهد که معتقد است 
انسانیت چنین حکم می‌کند. فرض کنید انسانی در شرایطی سخت. در 
بیابانی وحشتناک قرار گرفته است. بی آذوقه و بی‌وسیله, و هر لحظه 
خطر مرگ او را تهدید می‌کند. در اين بین, انسانی دیگر پیدا می‌شود و به 
او کمک می‌کند و او را از چنگال مرگ قطعی نجات می‌بخشد. بعد این دو 
ااتان یگ اس یک گس سس سا باه 
فردی که روزی گرفتار شده بود, نجات‌دهنده قدیمی خود را می‌پیند که 
به حال نزاری افتاده است؛ به بادش می‌افتد که روزی همین شخص او را 
نجات داده است. آیا وجدان این فرد در اینجا هیچ فرمانی نمی‌دهد؟ آیا 


رازن که رابکی یکی ایست؟ را نی گر هنیا سگزازی 
احسان‌کننده واجب و لازم است؟ پاسخ مثت شتا 


۲۰ > ان وتان 


آیا اگر این فرد به آن شخص کمک کرد. وجدان انسانهای دیگر چه 
گنای ا کر بات کا هو کی هکیا ی شا ماو 
وجدانهای دیگر چه می‌گویند؟ 

مسلماً در صورت اول وجدانهای دیگر او را تحسین می‌کنند و 
آفرین می‌گویند. و در صورت دوم ملامت می‌کنند و نفرین می‌گویند. 
این‌که وجدان آن انسان حکم می‌کند «پاداش احسان, احسان است» ۲ و 
هم این که وجدان انسانها حکم می‌کند که «پاداش‌دهنده نیکی را به نیکی. 
با ید آفرین گفت و بی‌اعتنا را باید مورد ملامت و شماتت قرار داد» از 
وجدان اخلاقی ناشی می‌شود و این‌گونه اعمال را خیر اخلاقی می‌گویند. 

معیار بسیاری از کارهای انسان «خیر اخلاقی» است و به عبارت 
دایگر: بسیاری از کارها را انسان به جهت «ارزش اخلاقی» انجام می‌دهد 
نه به جهت امور مادی. این نیز از مختصات انسان است و مربوط است به 
جنبهٌ معنوی انسان و یک بعد از ابعاد معنویت اوست. سایر جانداران 
هرگ تین معیاری ندارند. برای حیوان «خیر اخلاقی» مفهوم ندارد و 
«ارزش اخلاقی» بی‌معنی است. 


۳ جمال و زیبایی 

یک مد دیگر از ابعاد معنوی انسان علاقه به جمال و زیبایی است. 
تفت مهمی از زندی اسان را الاو ریانین تشکیا ی ده اسان 
جمال و زیبایی را در هم شئون زندگی دخالت می‌دهد: جامه می‌پوشد 
پرای سرما و گرما؛ به همان اندازه هم به زیبایی رنگ و دوخت اهمیت 
می‌دهد؛ خانه می‌سازد برای سکونت. و بیش از هر چیز به زیبایی خانه 
توجه دارد؛ حتی سفره‌ای که برای غذا خوردن پهن می‌کند و ظرفی که در 


. قرآن کریم می‌فرماید: هل جرا الاخسان الا اسان (الرحمن /۶۰). 
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آن غذا می‌ریزد و حتی ترتیب چیدن غذا در ظرفها و بر سفره همه روی 
اصول زیبایی است. انسان دوست دارد قیافه‌اش زیبا باشد. نامش زیبا 
باشد. جامه‌اش زیبا باشد. خطش زیبا باشد. خیابانش و شهرش زیبا 
باشد. مناظر جلو چشمش زیبا باشد و خلاصه می‌خواهد هاله‌ای از 
زیبایی تمام زندگی‌اش را فرا گیرد. 

برای حیوان مسئلة زیبایی مطرح نیست. برای حیوان آنچه مطرح 
است محتوای آخور است. اما این‌که آخور زیبا باشد یا نازیبا دیگر 
مطرح نیست. برای حبوان پالان زیباء منظره زیباء مسکن زیبا و غیره 


۴قل ین و ترس 
یکی از پایدارترین و قدیمی‌ترین تجلیات روح آدشتی »و یکی از 
اصیل ترین ابعاد وجود ادمی. حس نیایش و پرستش است. مطالعة اثار 
زندگی بشر نشان می‌دهد هر زمان و هرجا که بشر وجود داشته است؛ 
نیایش و پرستش هم وجود داشته است؛ چیزی که هست شکل کار و 
شخص معبود متفاوت شده است: از نظر شکل از رقصها و حرکات 
یهن موی مس نک ماد د رن اد اقا مان خر 
خضوعها و خشوعها و راقی‌ترین اذکار و ستایشهاء و از نظر معبود از 
سنگ و چوب گرفته تا ذات یوم ازلی ابدي منرّه از زمان و مکان. 
پیامبران پرستش را نیاوردند و ابتکار نکردند. بلکه نوع پرستش را 
-یعنی نوع آداب و اعمالی که باید پرستش به آن شکل صورت گیرد -به 
بشر آموختند و دیگر این‌که از پرستش غیر ذات یگانه (شرک) 


جلوگیری به عمل آوردند. 


۲۳ -- ات 


از نظر مسلمات دینی و همچنین از نظر برخی علمای دین‌شناسی " 
بشر ابتدا موحد کال ترس بوده است و خدای واقعی خویش را 
ممی‌پرستیده است؛ پرستش بت يا ماه و باستاره باانسان از نوع 
اتضرافها نی انیت که بعدا رخ داده است؛ یعنی چنین نبوده که بشر پرستش 
را از بت یا انسان با مخلوقی دیگر آغاز کرده باشد و تدریجا با تکامل 
هی وه وین عفد ایکا ماهبا داشین رصن ک اهیان از 
آن به «حس دینی» تعبیر می‌شود. در عموم افراد بشر وجود دارد. قبلاً از 
اریک فروم نقل کردیم که: 


انسان ممکن است جانداران یا درختان یابتهای زژین یا 
سنگی يا خدای نادیدنی با مردی ربّانی با پیشوایی 
مجموعه معتقّداتش به عنوان دین» ممتاز از معتقدات غیردینی» 
آگاه باشد و ممکن است برعکس, فکر کند که هیچ دینی ندارد. 
ملس این تست که دیون دارد با نذازت مشتله نر سر این 
است که کدام دين را دار ". 


ویلیام جیمز بنا بر نقل اقبال می‌گوید: 


انکنده تنایفن تسه خر ور این آمر اس که دز عین آینکه دز 
قوی‌ترین قسمت از خودهای اختیاری و عملی هرکس خودی 


۲. جهانی از خود بیگانه ص ۱۰۰. 
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از نوع اجتماعی است. با وجود این. مصاحب کامل خویش را 
تنها در جهان انديشه (درون‌اندیشی) می‌تواند پیدا کند... اغلب 
مردم, خواه به صورت پیوسته و خواه به صورت تصادفی در 
دل خویش به آن رجوع می‌کنند. حقیرترین فرد بر روی زمین؛ 
با این توجه عالی» خود را واقعی و باارزش احساس می‌کند ا. 


ویلیام جیمز دربارهٌ عمومی بودن این حس در هم افراد چنین 
می‌گو بد: 


احتمالطارد کلم ردان از لحالط سح #ثیرپذیری از احساس 
یک ناظر درونی در وجودشان با یکدیگر اختلاف داشته 
باشند. برای بعضی از مردم پیش از بعضی دیگر این توجه 
اساسی‌اتر ین وقسمت ود آگاه شرژاتشکیل می‌دهد. آنان که 
حتی آن کسان هم که می‌گوبند بکلی فاقد آنند خود را فریب 
می‌دهند و نف تا حدی دیندارند 7 


قهرمانهای افسانه‌ای ساختن از پهلوانان و یا دانشمندان و یا رجال 
دینی, معلول حس تقدیس بشر است که می‌خواهد موجودی قابل 
ستایش نماید. ستایشهای مبالغه آمیز بشر امروز از قهرمانهای حزبی یا 


۳ 


۱ احیای فکر دینی. ص‌‌ ۰۵ 5 
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۴ __سان در قرآن 


ملی, دم زدن از پرستش حزب. مرا مسلک, پرچم. آب و خاک و 
یک مد با که رل بات ی ات 
احساس نیایش احساس [نیازی] غریزی است به کمالی برتر که در او 
نقصی نیست و جمالی که در آن زشتی وجود ندارد. پرستش مخلوقات به 
هر شکل, نوعی انحراف این حس از مسیر اصلی است. 

انسان, در حال پرستش. از وجود محدود خویش می‌خواهد پرواز 
کند و به حقیقتی پیوند یابد که در آنجا نقص و کاستی و فنا و محدودیت 
وجود ندارد و یه فول ا شتا بخ دانشمتصی ک. عصرما: 


عظمت و جلالی را که در ماورای امور و پدیده‌ها در طبیعت و 


اقبال می‌گوید: 


نیایش» عمل حیاتی و متعارفی استت که یه وشنیله ناو وه 
اکتشاف می‌کند ". 


عبادت و پرستش نشان‌دهندهٌ یک «امکان» و یک «میل» در انسان 


۱ دنیایی که من می‌بینم. ص #۶ 
۲ احیای فکر دینی در اسلام. ص ۰۵ 
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این است که پرستش و نیایش یکی دیگر از ابعاد معنوی روح انسان 
انیت 

ابا ات آستا هدر کشت هار یرکسع فی ها 
انتخاب یکی از آنها, مطلبی است که در بحث آینده مطرح می‌شود. 


توانایبهای گوناگون انسان 
قوّه و نیرو نیازی به تعریف ندارد؛ عاملی که اثری از او ناشی می‌شود به 
نام قوّه یا نیرو نامیده می‌شود. هر موجودی از موجودات جهان منشاً یک 
پا چند خاصیت و اثر هست؛ لهذا در هر موجودی, اعم از جماد و نبات و 
حیوان و انسان, قوّه و نیرو وجود دارد. قوّه اگر با شعور و ادراک و 
خواست توآم باشد به نام «قدرت» و پا «توانایی» نامیده می‌شود. 

یکی دیگر از تفاوتهای حیوان و انسان با گیاه و جماد این است که 
حیوان و انسان برخلاف جماد و گیاه. پاره‌ای از قوه‌های خویش را 
برحسب میل و شوق و یا ترس و به دنبال «خواست» اعمال می‌کند. مثلا 
معناطیس که تیروی حشش هیر دارد به طور خودبه خود و به حکم نوعی 
جبر طبیعی آهن را به سوی خود می‌کشد. مغناطیس نه از کار خضویش 
کاه ات و هل وروی با ترس و یمن اقتض کرده است که اه رای 
سوی خود بکشد. همچنین است آتش که می‌سوزاند و گیاه که از زمین 
می‌روید و درخت که شکوفه می‌کند و میوه می‌دهد. 

اما حیوان که راه می‌رود. به راه رفتن خویش آگاه است و خواسته 
یی زاس وی کاس تایه را ری ی ی کارا را مرو 
اش اسیت که. کفتاه مش فد وان فده باغواست است»: بهعبا رین 
دیگر, پاره‌ای از قوّه‌های حیوان تابع خواست حیوان است و در فرمان 
خواست حیوان است؛ یعنی اگر حیوان بخواهد. آن قوّه‌ها عمل می‌کنند و 
اگر نخواهدء عمل نمی‌کنند. 


۶ ___سسان دار فسرران 


در انسان نیز پاره‌ای قوّه‌ها و نیروها به همین شکل وجود دارد. یعنی 
تابع خواست انسان است. با این تفاوت که خواست حیوان میل طبیعی و 
غریزی حبوان است و حیوان در مقابل میل خود قدرت و نیروبی ندارد. 
حیوان همین‌که میلش به سوپی تحریک شد خود به خود به آن سو 
کشیده می‌شود. در حیوان قدرت مقاومت و ایستادگی در مقابل میل 
درونی خود و همچنین قدرت محاسبه و انديشه در ترجیح چانب میلها و 
با جانب امری که بالفعل میلی به سوی ان نیست بلکه صرفا دوراندیشی 
اقتضا می‌کند. وجود ندارد. 

اما انسان چنین نیست. انسان قادر است و توائایی دارد که در برابر 
میلهای درونی خود ایستادگی کند و فرمان آنها را اجرا نکند. این توانایی 
را انسان به حکم یک نیروی دیگر دارد که از آن به «اراده» تعبیر می‌شود. 
اراده به نویه خود تحت فرمان عقل است؛ بعنی عقل تشخیص می‌دهد و 
اراده انجام می‌دهد. 

از آنجه گذشتراو دهد امنهر جهت یک سلسله 
تواناییها دارد که سایر جاندارها ندارند: 

و ۱ 
وجود دارد که در سایر جاندارها وجود ندارد. این جاذبه‌ها به انسان 
امکان می‌دهد که دایرةٌ فعالیتش را از حدود مادیات توسعه دهد و تا افق 
عالي معنویات بکشاند. ولي سایر جاندارها از زندان مادیات نمی‌تواند 
خارج شوند. 

دیگر از ان جهت که به ثیروی «عقل» و «اراده» مجهز است؛ قادر 
تیش رسای مها ما وی و اناد کی تاد و رورا انوخت زار 
نفوذ جبری آنها آزاد نماید و بر همه میلها «حکومت» کند. انسان می تواند 
هم میلها را تحت فرمان عقل قرار دهد و برای آنها جیره‌بندی کند و به 
هیچ میلی بیش از میزان تعیین شده ندهد و به این وسیله «ازادی معنوی» 


که با ارزش ترین نوع آزادی است کسب نماید. 

این توانایی بزرگ از مختصات انسان است و در هیچ حیوانی وجود 
ندارد و همین است که انسان را شايستة «تکلیف» کرده است و همین 
است که به انسان حق «انتخاب» می‌دهد و همین است که انسان را به 
صورت یک موجود ۳ «آزاد» زا (اتتخایی )و رای تیان 
#وی و 

میلها و جاذبه‌ها نوعی پیوند و کشش است میان انسان و یک کانون 
خارجی که انسان را به سوی خود می‌کشاند. انسان به هر اندازه که تسلیم 
میلها بشود خود را رها و کنممیه حالرنگهي و سستی و زبونی 
درمیآید و سرنوشتش در دست یک نیروی خارجی قرار می‌گیرد که او 
را به این سو و آن سو می‌کشاند, ولی نیروی عقل و اراده نیرویی درونی و 
مظهر شخصیت واقعی انسان است. 

انسان آنجا که به عقل و ۳۳۳۹۷ ههگنیروهای ضویش را 
جمع و جور می‌کند و نفوذهای خارجی را قطع می‌نماید و خویشتن را 
«ازاد» می‌سازد و به صورت «جزیره‌ای مستقل» درمی‌اید. انسان به 
واسطهٌ عقل و اراده است که «مالک خویشتن» می‌شود و شخصیتش 
استحکام می‌یابد. 

مالکیت نفس و تسلط بر خود و رهایی از نفوذ جاذبهٌ میلها هدف 
اصلی تربیت اسلامی است. غایت و هدف چنین تربیتی «آزادی معنوی» 


اشیتت» 


خودشناسی 

اسلام عنایت خاص دارد که انسان «خود» را بشناسد و جا و موقع 
خویشتن را در جهان آفرینش تشخیص دهد. اين همه تأکید در قرآن در 
مور ایا ورام اب اس که اسان وت را انعفان که هی 


ان وت 


بشناسد و مقام و موقع خود را در عالم وجود درک کند. و هدف از این 
شناختن و درک کردن این است که خود را به مقام والایی که شايستة ان 
انتبات فر شب نداء 

قرآن کتاب انسان‌سازی است؛ یک فلسفة نظری نیست که علاقه‌اش 
تنها به بحث و نظر و چشم‌انداز باشد؛ هر چشم‌اندازی را که ارائه می‌دهد 
برای عمل و گام برداشتن است. 

قران کوشاست که انسان «خود» را کشف کند. این «خود». «خود» 
شناسنامه‌ای نیست که اسمت چیست؟ اسم پدرت چیست و در چه سالی 
متولد شده‌ای؟ تابع چه کشوری هستی؟ از کدام آب و خاکی و با چه 
کسی زناشویی برقرار کرده‌ای و چند فرزند داری؟ 

آن «خود» همان چیزی است که «روح الهی» نامیده می‌شود و با 
شناختن ان «خود» است که [انسان] احساس شرافت و کرامت و تعالی 
می‌کند و خویشتن را از تن دادن به بستیها پرتر می‌شمارد, به قداست 
خویش پی می‌برد. مقدسات اخلاقی و اجتماعی برایش معنی و ارزش 

قرآن از برگزیدگی انسان سخن می‌گوید. چرا؟ می‌خواهد بگوید: تو 
ک ود ضاذعی» قلستی که یرانق کرو و کرت فا متام 
تصادفی اتمها -تو را به وجود اورده باشد؛ تو یک موجود انتخاب شده و 
برگزیده‌ای» و به همین دلیل رسالت و مسئولیت داری. بدون شک انسان 
در جهان خاکی قوی‌ترین و نیرومندترین موجودات است. اگر زمین و 
موجودات زمینی را در حکم یک «قریه» فرض کنیم. انسان کدخدای این 
قرنة آستت ولی بانلدرمتيم کم آبا اسان یک کذخدای تخاب فده و 
برگزیده است و یا یک کدخدایی که به زور و قلدری خود را تحمیل کرده 
؟ 


است؟ 


ها که قا رک مر یی اش وه 
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قدرت انسان می‌دانند و مدعی هستند که انسان به علل تصادفی دارای 
زور و قدرت شده است. بدیهی است که بااین فرض. «رسالت» و 
«مسئولیت» برای انسان بی‌معنی است؛ چه رسالتی و چه مسئولیتی؟ از 
طرف چه کسی و در مقابل چه کسی؟ 

اما از نظر قران اسان نک کلاخدای انتخاب که زمیی اشت واه 
حکم شایستگی و صلاحیت. نه صرفا زور و چنگال تنازع از طرف 
ذی‌صلاحیت ترین مقام هستی» بعنی ذات خداوند. برگزیده و انتخاب و 
به تعبیر قرآن «(صطفا» شده است. و به همین دلیل مانند هر برگزیده دیگر 
«رسالت» و «مسئولیت»داردالسیبازا طرف#ضداء و مسئولیت در 
پیشگاه او. 

اعتقاد به این‌که انسان موجودی «انتخاب شده» است و هدفی از 
ان_تخاب در کار است گنه رواقی9 تربیتی در افراد به 
وجودمی آورد. و اعتقاد به این گل نان جک سلسله تصادفات 
پی هدف ات نوعی دایگوه آواررریای رتیت در اسان بنه وود 
می‌اورد. 

خودشناسی به معنی این است که انسان مقام واقعی خویش را در 
عالم وجود درک کند؛ بداند خاکی محض نیست. پرتوی از روح الهی در 
او دید ود کل در مهف هی کر نت بر فر شتا اس کی دنل نا که 
اک خویشتن و مسئول افراد هشن تاه 
کردن 9 جهان است (او شما را از زمین بیافرید و عمران 
اقا قافتا و ؛ بداند که بر حسب 
تصادف برتری نیافته است تا استبداد بورزد و همه چیز را برای شخص 
شود تصاعب کنو زنط لیس نکش پراع و رشن فامل باسد: 


۱ هو انشا که من الاژض و اشتَغتر کم فیها (هود / ۱ع). 


صسصپچپ۰پ00۰0۰ ۳[ ای ات 


پرورش استعدادها 

تعلیمات اسلامی نشان می‌دهد که این مکتب مقدس الهی به همه ابعاد 
انسان, اعم از جسمی و روحی, مادی و معنوی, فکری و عاطفی, فردی و 
اجتماعی توجه عمیق داشته است و نه تنها جانب هیچ کدام را مهمل 
نگذاشته است بلکه عنایت خاص به «پرورش» هم اینها روی اصبل 
ین د فد انیت در ازتخا نهر انخمال به مه انا مار ویک 


پرورش جسم 
اسلام «تن‌پروری» به معنی «نفس‌پروری» و شهوت پرستی را ف 
محکوم کرده است. اما پرورش بدن به معنی مراقبت و حفظ سلامت و 
بهداشت را از واجبایشم له ات و هر وگل را که برای بدن 
زیانبخش باشد حرام شمرده است. اسلام انجا که یک امر واجب (مانند 
روزه) احیانا برای بدن مضر تشخیص داده شسود تکلیف آن را ساقط 
می‌کند. بلکه چنین روزه‌ای را حرام می‌داند. هر اعتیادی که برای بدن 
مضر باشد از نظر اسلام حرام است. آداب و سنن بسیاری در اسلام به 
خاطر بهداشت و سلامت بدن وضع شده است. 

ممکن است افرادی میان «پرورش بدن» که امری بهداشتی است و 
«تن پروری» به معنی نفس‌پروری که امری اخلاقی است فرق نگذارند و 
خیال کنند اسلام که با تن‌پروری مخالف است با بهداشت بدن مخالف 
است. پس لاقیدی در حفظ سلامت و بلکه کارهایی که مضر به بهداشت 
و سلامت بدن است از نظر اسلام کار اخلاقی است. و این اشتباهی 
فاحش و خطرناک است. تقویت و سلامت بدن و بهداشت آن کجا و 
تن آسانی و تن‌پروری کجا؟! 

نفس پروری و شهوت پرستی که در اسلام محکوم است. همان 
طوری که بر ضد روح‌پروری است و موجب بیماری روح و روان 


انسان در جهان‌بینی اسلامی سس ِحِ۳ 


می‌گردد. بر ضد بهداشت و پرورش صحیح جسم نیز هست و منجر به 
پیماری جسمی می‌گردد؛ زیرا نفس‌پروری و شهوت‌پرستی منجر به 
افراط کاری‌ها می‌شود و افراط کاری‌ها منشا اختلالات اساسی در 
جهازات بدنی. 


پرورش روح 
پرورش عقل و فکر و کسب استقلال فکری و مبارزه با اموری که بر ضد 
استقلال غقل اسث از قبیل تفلید انپنیلکلن از اکابر و چشم‌برکن‌هاء از 
رفتار اکثریت و امثال اینها مورد عنایت شدید اسلام است. 

پرورش اراده و کسب مالکیت بر نفس و آزادی معنوی از حکومت 
مطلقة میلها مبنای بسیاری از عبادات اسلامی و سایر تعلیمات اسلامی 
است. پرورش حس حقیقت‌جویی و علم‌طلبی. پرورش عواطف 
اخلاقی» پرورش حس جمال و زیبایی. پرورش حس پرستش. هرکدام 
به نوبةٌ خود مورد توجه عمیق اسلام است. 


نقش موثر انسان در ساختن آیندُ خویش 

موجودات جهان تقسیم می‌شوند به جاندار و بیجان. موجودات بیجان 
هیچ گونه نقشی در ساختن خویش ندارند. آب و آتش و سنگ و خاک 
بیجان‌اند و هیچ نقشی در تکوین و يا تکمیل خویش ندارند. بلکه صرفاً 
تحت تأثیر عوامل خارجی تکوین می‌یابند و تحت تأثیر همان عوامل 
احیاناً نوعی کمال کسب می‌کنند. از اين موجودات هیچ‌گونه تلاشی و 
فعالیتی در جهت ساختن يا پرداختن به خود مشاهده نمی‌شود. ولی [از] 
جانداران, مانند گیاه و حیوان و انسان. یک سلسله تلاشها در جهت 
حفظ و صیانت خود از آفات و در جهت جذب مواد دیگر و در جهت 
تولید مثل مشاهده می‌شود. 


بةتتتةتتةتت(ظة(۵ضسضحضظضظضظه اسان ک قتر ]و 


در گیاهان یک سلسله قوای طبیعی وجود دارد که در ساختن آینده 
انیا هت ات (در گام فر هیا فرمهاتی اس که هرا اور با ها 
جذب می‌کند. قوّه يا قوّه‌هایی است که از درون به وسیلة مواد جذب شده 
او را رشد می‌دهد و قوّه یا قوّه‌هایی است که امکان تولید مثل را فراهم 
می‌کند. 

در حیوان همةّ این قوّه‌های طبیعی بعلاوهٌ یک سلسله قوه‌های 
شعوری از قبیل حس باصره. سامعه لامسه و غیره و از قبیل میلها که 
قبلا از آنها یاد شد - وجود دارد. حیوان به وسیلةٌ اين قوه‌ها از طرفی 
خویشتن را از گزند آفات حفظ می‌کند و از طرفی موجبات رشد فردی و 
بقای نوع خود را فراهم می‌کند. 

در انسان همة قوای طبیعی و قوای شعوری که در گیاه و حیوان 
هست وجود دارد بعلاوهٌ یک سلسله میلهای اضافی -که قبلاً شرح داده 
شد -و بعلاوةُ بیروی خارق‌العادة عقل و اراده که سرنوشت اینده او را با 
مقیاس زیادی به دست خودش می‌دهد و خودش آبنده خویش را 
انتخاب می‌کند و می‌سازد. 

از اجه کته شید روش کشت کد: 

برخی موجودات هیج‌گونه نقشی در ساختن آینده خویش ندارند 
(جمادات). 

برخی دیگر نقشی در ساختن آیندة خویش دارند اما اين نقش نه 
آگاهانه است و نه آزادانه بلکه طبیعت. نیروهای درونی آنها را به طور 
غیر مستشعر و ناآ گاهانه برای صیانت و بقای آنها و ساختن آنها در آینده 
استخدام کرده است (نباتات). 

ری یکره یف ره از ای نش خاهانه ات هی 
ارف تیا یکاش از وه مخ تقو تفت تس 
جاذیةٌ یک سلسله میلهای شعوری, در راه صیانت خود برای ابنده 


انسان در جهان‌بینی اسلامی_سسس___ ٍٍِ 


می کشت ( یو انانی): 

ولی انسان نقشی فعال‌تر و موثرتر و گسترده‌تر در ساختن آیندة 
خویش دارد. نقش انسان, هم آ گاهانه است و هم آزادانه؛ یعنی انسان هم 
به خود و محیط خود آگاه است و هم آنکه با توجه به آینده, به حکم 
نیروی عقل و اراده می‌تواند ازادانه ایند خویش را به هر شکل که خود 
بشورآ هد اتتعای کون: 

ها جیوه بفای یی برای اسان تست یرام سس رسیم بر 
گسترده‌تر است. گستردگی دایرة سازندگی انسان نسبت به آینده‌اش از 
سه ویژگی در انسان سرچشمه می‌گیرد: 

۱. وسعت دايرة بش ولا کاهلی. انسان باگیروگی علم دايرة پینش و 
آگاهی خویش را از ظواهر و سطح طبیعت عبور می‌دهد و تا اعماق 
درون آن گسترش می‌دهد #ازن طلاعت( ول شناسد. با شناختن 
قوانین طبیعت. دست انسان برای ساختن طبیعت آنچنان که با زندگی 
انسان سازگار تر باشد باز می‌شود. 

۲. وسعت دامنهٌ خواستهاء که در بخش «انسان و حیوان» ِ اه یاد 
و هر سا فا انیس تست عم ارم رتیه اختا تایه آ نها 
اشتاره شه. 

۳. استعداد مقو وس یکی ویژه‌ای که در انسان است و هیچ موجود 
دیگر در این جهت مانند او نیست. 

توضیح اینکه اگرچه برخی جاندارهای دیگر نیز به مقیاس کمی 
قایل «ساختن» هستند و می‌توان با «عوامل خاص تربیتی» تغییراتی در 
آنها نتخود آورد > انهان کر جهان تباتات و وتات مش اهده 
وود وی رل هیج یک از آنها به دست خودشان ساخته نمی‌شوند و 


۱. در کتاب اول این مجموعه به نام انسان و ایمان. 


۳ ۰ ع ع ع ع ع ع (ع ‏ -حتاننان کار فترران 


این انسان است که آنها را می‌سازد. و انیاًتغییرپذیری آنها نسبت به 
اسان تسیا ز اناد که است: 

انسان در ناحیةٌ خصلتها و خویها یک موجود بالقوه است؛ یعنی در 
ا از نله قاقد عوی رو خسات اس خاوت نات کدف کلام نا 
یک سلسله خصلتهای ویژه متولد می‌شوند. انسان چون فاقد هرگونه 
خوی و خصلتی است و از طرفی خوی‌پذ بر و خصلت‌پذیر است. به 
وسیل خصلتها و خویهایی که تدریجا پیدا می‌کند یک سلسله «ابعاد 
ثانوی» علاوه بر ابعاد فطری برای خویش می‌سازد. 

انسان یگانه موجوطال آسکلهوه تانی گملقگو قلم ترسیم چهرة او را 
به دست خودش داده است که هرطور که می‌خواهد ترسیم کند؛ یعنی 
برخلاف اندامهای جسمانی‌اش که کارش در مرحلةٌ رحم به پایان رسیده 
است و برخلاف خصلتهای ریگ لندالمهاطلا روالی حیوانات که آنها نیز 
در مرحلةٌ قبل از تولد پایان گرفته است. اندامهای روانی انسان - که از 
آنها به خصلتها و خویها و ملکات اخلاقی تعبیر می‌شود -به مقیاس 
بسیار وسیعی پس از تولد سیاخته می‌شود. 


این است که هر موجودی» حتی حیوان. ان چیزی است که او را 
تساه آننه وی تیان | وی است که تقو اه با شا ون یی غیت 
است که هرنوع از انواع حیوانات همان‌طور که اندام جسمانی همه 
افرادش شبیه یکدیگر است اندامهای روانی و خصلتهای روانی افرادش 
یز شب یکدیگر است؛ تمم اراد گرید یک نوح خصلت دارند و تسام 
افراد سگ یک نوع دیگر و تمام افراد مورچه یک نوع دیگر, تفاوتی اگر 
باشد بسیار اندک است. ولی تفاوت خصلتی و اخلاقی افراد انسان 
بی‌نها بت اشت رو این است که انشان بحا دنو خوردعن است که قودشن 
باید «خویشتن» را انتخاب کند که چه باشد. 


قر تا راسلانن وس است که شا ها ور فیایت دی ای 
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اکتسابی روحی. نه اندام ظاهری جسمانی, محشور می‌گردند؛ یعنی 
انسانها از نظر اخلاق اکتساپی با هر نوع جانداری که به او شبیه تر باشند. 
به شکل او و اندام او محشور می‌گردند, و تنها افرادی به شکل و صورت 
انسانی محشور می‌گردند که اخلاق و خویهای اکتسابی و ابعاد ثانوی 
روح آنها متناسب با شأن و کمالات انسانی باشد و به عبارت دیگر 
اغلاقشان اعلاق انسانی باشد: 

انسان به حکم قدرت علمی بر طبیعت مسلط می‌گردد و طبیعت را 
آنچنان که می‌خواهد منطبق بر نیازهای خویش می‌سازد و به حکم 
نیروی خودسازی و خودساختگی خود را آنچنان که می‌خواهد می‌سازد 
و به این وسیله سرنوشت آیندة خویش رأبه دست می‌گیرد. 

تمام تأسیسات تربیتی. مکتبهای اخلاقی و تعلیمات دینی و مذهبی 
برای راهنمایی انسان است که آیند خودش را چگونه بسازد و چگونه 
شکل نله راد راست آن ترا لیا بت سنوی ابتده‌ای 
سعادت‌بخش می‌رساند. و راههای کج و انحرافها آنهاست که انسان را به 
سوی اینده‌ای تباه و شقاوت الود می‌کشاند. خداوند در قران کریم 
می‌فرما ید: 


ما راه را به انسان (اين موجود آزاد خودساز) نمودیم تا او خود 
هه وش از انس کی از دن رام کی زا اتععات 
خواهد کرد:) یا راهی که ما نموده‌ایم و سپاسگزار ما خواهد بود 
ییوشک کتاتا شا ات 


از بحتهای گذشته دانستیم که علم و ایمان هرکدام نقشی متفاوت در 


۱ دهر ۳ 


۳۶ ع ‏ نان دار فحرران 


سازندگی آیند؛ انسان دارند. نقش علم این است که ره ساختن را به 
انسان ارائه می‌دهد. علم انسان را توانا می‌کند که هرگونه «بخواهد» اینده 
را همان‌گونه بسازد. و اما نقش ایمان این است که انسان را به سوی این‌که 
خود را و آینده را «چگونه» بسازد که برای خویشتن و برای جامعه بهتر 
باشد می‌کشاند. ایمان مانع آن می‌گردد که انسان آینده را بر محور مادی و 
فردی بسازد. ایمان به خواست انسان جهت می‌دهد. ان را از انحصار 
مادیات خارج می‌کند و معنویات را نیز جزء خواستها قرار می‌دهد. 

علم مانند ابزاری در اختیار خواست انسان قرار می‌گیرد و طبیعت 
را آنچنان که انسان بخوللاد رشان مهدل هی ‌سید؛ اما این‌که طبیعت را 
چگونه بسازد. آیا از طبیعت مصنوعاتی بسازد به سود جامعة انسانی و پا 
نیروهای مخرّب برای مزید توسعه‌طلبی افرادی مخصوص. این دیگر به 
این ابزار که نامش علم است مربوط نیست؛ این بسته به این است که 
انسانهایی که علم در فرمان آنهاست چگوئه انسانهایی بوده باشند. 

اما ایمان مانند قاری فولکاوانبیبسکله می‌کند و خواست او را 
در اختیار می‌گیرد و در مسیر حق و اخلاق سوق می‌دهد. ایمان انسان را 
می‌سازد و انسان با نیروی علمء جهان را. آنجا که علم و ایمان توا 
گردند. هم انسان سامان می‌یابد و هم جهان. 


میدان آزادی و اراد انسان 

بدیهی است که انسان در عین آزادی» برای ساختن اندامهای روانی 
خویش و تبدیل محیط طبیعی به صورت مطلوب خود و ساختن آیندة 
خویش آنچنان که خود می‌خواهد. محدودیتهای فراوانی دارد و 
ازادی‌اش ازادی نسبی است یعنی ازادی در داخل یک دایرةٌ مسحدود 
است؛ در داخل همین دایرةٌ محدود است که می تواند یناه سعادت بخش 
برای خود انتخاب کند و هم آیند؛ شقاو تآلود. 


محدودیتهای انسان از چند ناحیه است: 


. ورائت 
انسان با طبیعت انسانی به دنیا می‌آید. از آن جهت که پدر و مادرش 
انسان بوده‌اند او هم قهرا و جبراً مانند یک فرد انسان به دنیا می‌آید. و از 
طرف دیگر پدر و مادرش یک سلسله صفات موروئی خود را در 
فرزندشان به یادگار می‌گذارند که اينها نیز قهرا و جبرا همراه این افراد 
۱ 
از چند پشت به ارث می‌رسد. انسان هیچ یک از اینها را برای خود 
«انتخاب» نکرده است‌لالکه بر آطارائت النها 6 به ‏ داده است. 


۲. محیط طبیعی و جغرافیایی 

محیط طبیعی و جغرافیایی انسان و منطقه‌ای که در آن منطقه رشد و نما 
می‌کند. خواه ناخواه یک سلسله آثار قهری بر روی اندام و روحية انسان 
می‌گذارد. منطقه‌های سردسیر و منطقه‌های گرمسیر و منطقه‌های معند لد 
کوهستانی یا منطقةٌ صحرایی و غیره. 


۳ محیط اجتماعی 

محیط اجتماعی ی عامل مهمی است در تکوین خصوصیات روحی 
و خفن اسای رن خر انیا اهر ی و مان و مشب 
غاب همان شری اش که رفظ اما بر تسام تما می کلد: 


انسان از نظر محیط اجتماعی تنها تحت تاثیر زمان حال نیست؛ زمان 


۰-۸ ع نان در قرآن 


گذشته و وقایع و حوادثی که در گذشته رخ داده است نیز در ساختن او 
تأثیر بسزایی دارد. به طور کلی میان گذشته و آيندة هر موجودی رابطة 
قطعی و مسلم برقرار است. گذشته و آینده مانند دو نقطهٌ جدا از یکدیگر 
نیستند, بلکه مانند دو قطعه از یک جریان مداوم‌اند. گذشته, نطفه و هستدٌ 


نت 


طغیان انسان علیه محدودیتها 

محیط اجتماعی و تاریخ و زمان بکلی قطع کند. می‌تواند تا حدود زیادی 
علیه این محدودیتها طغیان نموده. خود را از قید حکومت این عوامل 
آزاد سازد. انسان به حکم نیروی عقل و علم از یک طرف. و نیروی اراده 
و ایمان از طرف دیگر تغییراتی در این عوامل ایجاد می‌کند و آنها را با 
خواستهای خویش منطبق می‌سازد و خود مالک سرنوشت خویش 
4 کدی 


انسان و قضا و قدر الهی 

مخ لا الم تراسا شن میت تانق و فش از 
شش ناشیا تقافر الم بخ ات عافای راغ شوه 
کردن آزادی انسان نام نبردیم» چرا؟ آیا قضا و قدر الهی وجود ندارد و با 
قضا و قدر عامل محدود کردن نیست؟ قضا و قدر الهی امری قطعی و 
بل است‌ولی غامل ,بجدوت کزدن اسان تست قفا الپی سارت 
است از حکم قطعی الهی دربارهُ جریانات و حوادث, و قَدّر الهی عبارت 
است از اندازه گیری پدیده‌ها و حوادث. از نظر علوم الهی مسلْم است که 
قضای الهی به هیچ حادثه‌ای مستقیما و بلاواسطه تعلق نمی‌گیرد. بلکه 
هر حادثه را تنها و تنها از راه علل و اسباب خودش ایجاب می‌کند. 
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انسان هر اندازه آزادی از ناحيهٌ عقل و اراده دارد و هر اندازه محدودیت 
که از ناحيةٌ عوامل موروثی و محیطی و تاریخی دارد. به حکم قضای 

بنابراین خود قضای الهی یک عامل برای محدودیت انسان به شمار 
نمی رو د. محدودیتی که به حکم قضای الهی تصیب انتیت ۳ شده اننتتت 
همان محدودیت ناشی از شرابط موروئی و شرایط محیطی و شرابط 
تاریخی اشعت تشد کبک فیک هی که آزادی‌ای هم که نصیب 
انسان شده به حکم قضای الهی است ولی به این صورت که قضای الهی 
ایجاب کرده ایا موحودی صاحب عقل و اراده تسا شید و در دایره 
محدود شرایط طبیعی و اجتماعی بتواند خود را به مقباس وسیعی از قید 
تسلیم به آن شرایط آزاد ساژد و شرنوشت و آيندهٌ خویش را در دست 


ی 


انسان و تکلیف 

از جمله استعدادهای انسان -همچنان که قبلاً اشاره شد - استعداد 
تکلیف پذیری است. انسان می‌تواند در چارچوب قوانینی که برایش 
وضع شده است زندگی کند. هر موجود دیگر غیر از انسان جز از قوانین 
جبری طبیعی از قانون دیگر نمی‌تواند پیروی کند. مثلاً نمی‌توان برای 
سنگها و چوبها یا برای درختان و گلها و یا برای اسب و گاو و گوسفند 
قانون وضع کرد و به آنها ابلاغ کرد و آنها را مکلف ساخت که در 
چارچوب قوانین و مقرراتی که برای آنها و به مصلحت آنها وضع شده 


۱ برای اطلاع بیشتر در این باره رجوع شود به کتاب انسان و سرنوشت از همین 
نو بسنده. 


۴۰ ۰ سس ان وتان 


است رفتار نمایند. این موجودات. فر ان خرس | 
اقدامی بشود. باید به صورت اجبار و الزام عمل شود. 

ولی انسان یگانه موجود ممتازی است که این «امکان» و «توانایی» 
شگفت را دارد که در چارچوب یک سلسله قوانین قراردادی رفتار 
نباید: ین قوانین فرازدادی از آن ظر که از ظرف یک مقام ضلاعیتدار 
وضع می‌شود و به انسان تحمیل می‌شود و تحمل قانون از نوعی زحمت و 
مشقت خالی نیست. به نام «تکلیف» خوانده می‌شود. 

نک رای که سا زا تکیت اضن تزا نار جر 
شرط را باید رعایت کند. به عبارت دیگر انسان با واجد بودن چند شرط 
می‌تواند انجام تکالیفی را بر عهده بگیرد. شرایط تکلیف که در هم 
تکالیف باید وجود داشته باشد امور ذیل است: 


۱. بلوغ 
انسان به یک مرحله از سن که می‌رسد. تغییراتی ناگهانی و تغییری شبیه 
نوعی جهش در اندامش ه لحمساسا نش و اند یشه‌اش بیدا می‌شود که 
«بلوغ» نامیده می‌شود. هرکسی در حقیقت یک بلوغ طبیعی دارد. 

به طور دقیق نمی‌توان یک زمان معین را مرحلة بلوغ برای همة افراد 
معین کرد. ممکن است بعضی افراد از بعضی دیگر زودتر به مرحلةٌ بلوغ 
طبیعی برسند. خصوصیت فردی افراد و همچنین خصوصیات منطقه‌ای و 
محیطی در تسریع یا تأخیر بلوخ طبیعی تأثیر دارد. 

اند مسلم است این آشت که جشین ون از تن مرگ زود کر اند 
مرحلهٌ بلوغ طبیعی می‌رسد. از نظر قانونی لازم است یک سن معین که 
سن متوسط [بلوغ] عموم است و یا سنی که حداقل سن بلوغ است 
(بعلاوة شرطی دیگر مانند رشد, در فقه اسلامی) در نظر گرفته شود تا 
همه افراد یک ضابطه داشته باشند. بناپراین ممکن است افرادی به بلوغ 
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طبیعی رسیده باشند ولی هنوز به سن بلوغ قانونی نرسیده باشند. 

در اسلام طبق نظر اکثریت علمای شیعه بلوغ قانونی مرد از نظر سن» 
تمام شدن پانزده‌سالگی -به سال قمری -و ورود در شانزده‌سالگی 
تعیین شده است. و بلوغ قانونی زن تمام شدن نه سالگی :و ورود در ده 
سالگی تعیین شده است. بلوغ قانونی یکی از شرایط تکلیف است؛ یعنی 
فردی که به مرحلهٌ [بلوغ] قانونی نرسیده باشد مکلف نیست مگر با دلیل 
ثابت شود که به مرحلة بلوخ طبیعی قبل از بلوغ قانونی رسیده است. 


۲. عقل 
یکی دیگر از شرایط تکلیف عاقل بودن است. دیوانه که فاقد عقل است 
مکلف یست و تکالیف از او ساقط است. همان‌طوری که نابالغ در زمان 
عدم بلوغ به هیچ وجه تکلیفی متوجه او نیست [و] در زمان بلوغ نیز 
مکلف نیست که آنچه را که دروم کسام تداده است جبران 
کند. مثلاً شخص بالغ وظیفه ندارد نمازهایی که در زمان عدم بلوغ 
نخوانده قضا کند. زیرا تکلیفی متوجه او نبوده است؛ شخص دیوانه نیز در 
حال دیوانگی مکلف نیست. بنابراین اگر دیوانه‌ای پس از چندی عاقل 
شد مکلف نیست تکالیفی را که در ایام دیوانگی انجام نداده قضا کند؛ 
مثلاً لازم نیست که نمازها و روزه‌های آن زمان را قضا نماید. 

بلی» برخی تکالیف است که به دارایی و اموال کودک یا دبوانه تعلق 
می‌گیرد و کودک یا دیوانه در حال کودکی یا دیوانگی موظف نیستند آن 
را انجام دهند ولی پس از آنکه کودک بالغ شد و یا دیوانه عاقل شد باید 
انجام دهند. مانند زکات يا خمسی که به مال کودک و یا مال دیوانه تعلق 
می‌گیرد که اگر ولن شرعی آنها ادا نکرده پاشد خودشان پس از رسیدن به 
مرحلة مکلف بودن باید انجام دهند. 


۳۲ _شطضط(ط((حسه_ت نات ان 


۲ اطلاع و آگاهی 
بدیهی است که انسان آنگاه قادر است تکلیفی را انجام دهد که از وجود 

آن تکلیف |گاه باشد و به عبارت دیگر به او ابلاغ شده باشد. 

فرضا قانونگزار قانونی را وضع کند ولی به اطلاع مکلف نرساند. 
مکلف ملزم نیست و بلکه قادر نیست آن را به مرحلةٌ اجرا درآورد و اگر 
عملاً برخلاف رفتار نماید قانونگزار نمی تواند او را مسجازات نماید. 
ای صل الم کر تمه اج ی کا تکیت آکار ستاو 
تقصیری در کسب اطلاع ندارد زشت است و نام این اصل را «قبح عقاب 
بلا بیان» می‌گذارند. 

قرآن کریم مکرر این حقیقت را بیان کرده است که هیچ قومی را به 
جرم تخلف از یک قانون عذاب نمی‌کنيم مگر آنکه حجت بر آن مسردم 
تمام شده باشد؛ یعنی هیچ قومی را «عقاب بلا پیان» نمی‌کنيم. 

البته شرط بودن علم و آگاهی برای تکلیف -به نحوی که گفته شد - 
مستلزم این نیست که انسان بتواند عملاً خود را در بی‌خبری نگه دارد و 
آن را عذری برای خویش بیندارد. انسان مکلف است که تحصیل علم و 
آگاهی کند و سپس بر طبق آگاهی خویش عمل و فعالیت کند. در حدیث 
است که روز قیامت برخی گنهکاران را در محکمة عدل الهی حاضر 
می‌کنند و دربارة برخی کوتاهیها در انجام مسئولیتهایشان آنها را مورد 
مواخذه قرار می‌دهند. به گناهکار گفته می‌شود: چرا وظیفه‌ات را انجام 
ندادی؟ می‌گوید: نمی‌دانستم. به او گفته می‌شود: چرا ندانستی و چرا 
در بی تحصیل آگاهی بو دا 3 

مبی هو زار اس کف گوس عم ی کاس شرس تاش انیت ین 
نت که اگر نکش سکف ارای کدهبامی و مکی درانن یت 
تقصیری نداشته باشد. یعنی او کوشش لازم را برای تحصیل آ گاهی کرده 
و در عین حال بدان دست نیافته است. چنین مکلفی نزد خدا معذ ور است. 
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۴ قدرت و توانایی 

کاری مورد وظیفه و تکلیف انسان قرار می‌گیرد که انسان توانایی انجام 
آن را داشته باشد, اما کاری که انسان قادر به انجام آن نیست هرگز مورد 
تعلی تکلش تواقم ام کر ۵ شک تیست که ترآباین استاق مشدود آرست: 
نامحدود نیست. چون توانایی محدود است. تکالیف باید در محدوده 
تواناییها صورت گیرد. مثلاًانسان توانایی تحصیل علم و دانش دارد اما 
در محدوده معین از نظر زمان و از نظر اندازه معلومات. یک فرد انسان 
هراندازه نابغه باشد بالاخره باید تدریجاً و در طول زمان مدارج علم و 
دانش را طی کند. حالا ال بکالود رایهجلگرکنگگرکه یک‌شبه تحصیلات 
چندساله را انجام دهد. به اصطلاح تکلیف «بما لابطاق» یعنی تکلیف به 
کاری که فوق طاقتل ی قد رگ ات کرده‌للد گر انسانی را مچبور 
کنند که همه علوم جهان را فرا گیرد. باز هم تکلیف به غیر مقدور است و 
صحیح نیست و هرگز از طرف یک مقام حکیم عادل چنین حکمی صادر 
نمی‌شود. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 


لایْکلّت اه تسا لا وشعها. 
خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی‌اش مکلف نمی‌سازد. 


اگر شخصی در حال غرق شدن است و ما قدرت داریم که او را 
نجات دهیم بر ما واجب است که او را نجات دهیم. ولی اگر مثلا 
هواپیمایی در حال سقوط است و ما به هیچ وجه قادر نیستیم جلو سقوط 
آن را بگیريم تکلیف از ما ساقط است؛ یعنی خداوند ما را به خاطر کمک 


نکردن به جلوگیری از سقوط هواپیما مواخذه نمی‌کند. 


۱ بقره / ۲۸۶. 


.ان دور تن 


اینجا یک نکته هست و آن اينکه همچنان که در مورد اطلاع و 
آگاهی گفتیم که مشروط بودن تکلیف به اطلاع و آگاهی مستلزم این 
نیست که ما موظف و مکلف به تحصیل اطلاع و آگاهی نباشیم» مشروط 
بودن تکلیف به قدرت و توانایی نیز مستلزم این نیست که ما مکلف به 
کسب و تحصیل قدرت نباشیم. در مواردی تفویت قدرت حرام است و 
تحصیل آن واجب. فرض کنیم در مقاپل دشمنی سرسخت و قوی و مقتدر 
قرار گرفته‌ايم که قصد تهاجم به حقوق ما و پا قصد تهاجم به حوز اسلام 
دارد و ما در حال حاضر قدرت مقابله با آن را نداریم و هرگونه مقابله‌ای 
از دست دادن نیروهاست بدون انکه نتیجه‌ای در حال حاضر پا در اینده 
از این کار خود بگيريم. بدیهی است که در این صورت ما مکلف به مقابله 
و جلوگیری نيستیم. ولی همواره مکلف بوده و هستیم که تحصیل قدرت 
و توانایی کنیم تا در چنین اگم تیلست نگذاریم. قرآن 
کریم می‌فرما بد: 


و آیدوا مج ما اطع ین َو ین رباط یل تبون به 
عَدو اه و عدو کم . 

تا آنجا که ممکن است نیرو و اسبان آماده تهیه کنید تا 
بدین وسیله دشمنان شما و دشمنان خدا از شما حساب ببرند و 
قصد تجاوز به شما را از دماغ خود بیرون کنند. 


همان‌طوری که یک فرد و يا یک جامعةّ نا گاه که در تحصیل آگاهی 
کوتاهی رده اش مره فا و لین قاری هیا کاهره راغ ای 


عذری محسوب نمی‌شود. همچنین یک فرد و يا یک جامعهٌ ناتوان نیز که 


۱ انفال ۶۰ 


انسان در جهان‌بینی اسلامی سس خ۳۸ 


در تحصیل قدرت و توانایی کوتاهی کرده است مورد موّاخذة الهی قرار 
ی کیرد که | کیت فد را تهانا پی تکرده استونا تانی او غد ری 
برای او محسوب نمی‌شود. 


۵ آزادی و اختیار 
اقا اتکی مین ار تشرط کلف یتسین اسان انگاه 
مکلف است به انجام یک وظیفه که اجبار و يا اضطراری در کار نباشد؛ 
اگر اجبار (اکراه) يا اضطرار در کار باشد. تکلیف ساقط می‌گردد. 

اجبار (اکراه) مانند یگ( ت ( ره #وخصی را تهدید کند به 
این که حتماً روزهٌ خود را بخورد به طوری که اگر نخورد جانش در خطر 
قرار خواهد گرفت. بدیهی است که در چنین مورد. تکلیف روزه ساقط 
می‌شود. یا اگر کسی م گیگ یکلا مهذليجابر او را تهدید کند که 
اگر به حج برود به جان او يا کسانش صدمه وارد خواهد آورد. پیغمبر 
اکرم فرمود: 


رفع ما استکرهوا علیّه . 
انا که ک امن ار ان این تکان مساق اس 


اضطرار آن است که اسان از طرف »تفص معوره هدید کتراز 
لهی کی هیلک این یی آوست که اتخا یم کتقر ی اه اب مقلول 
شرا بط شخ ات که بیتن امد است#ناند کی که ذر بیا بان درساندهة 


۱. الجامع الصفیر. ج ۲ / ص ۱۶. 


۶ ۱( »ع »<< عع ع ع ان در قرآن 


موارد. تکلیف حرمت خوردن مردار ساقط می‌شود. 
۷ 
انسان از طرف یک قوّءٌ جاثر و جابر مورد تهدید قرار می‌گیرد که فلان 
عمل خلاف را باید انجام دهی و اگر انجام ندهی فلان صدمه را به تو 
خواهم زد. و انسان پرای انکه صدمه و ضرری را از خود «دفع» کند 
-بعنی نگذارد وارد شود -ناچار برخلاف وظیفهً خود عمل می‌کند؛ ولی 
در اضطرار پای تهدید در کار نیست, بلکه مجموع شرایط طوری پیش 
آمده که وضع نامطلوبی را بر او تحمیل کرده است و او برای آنکه آن وضع 
را «رفع» کند - یعنی انچه وجود دارد مرتفع سازد -ناچار است برخلاف 

یه اتود عم اند 

پس تفاوت اکراه و اجبار با اضطرار در دو جهت است: 

۱ در اکراه و اجبار پای تهدید انسان در میان است. برخلاف 
ار از 

۲ در مورد اکراه و اجبار انسان برای «دفع» یکی وضع نامطلوب 
چاره‌جوپی می‌کند. و در مورد اضطرار برای «رفع» چنان وضعی 
چاره‌جویی می‌نماید. 

ولی [عدم] اکراه و اجبار و همچنین اضطرار را از شرابط وت 
تکلیف نمی‌توان به حساب آورد» یعنی کیت و عمومیت ندارد؛ اولا 
شت کی دارد به درجهٌ صدمه و ضرری که بناست دفع و يا رفع شود و 
تاتیا تسشگنی داودیه اهمیت ان تکلیشی که تسام من خو اههد یه خلت کراه 
پااخطرار نما منتهد: 

بدیهی است که هیچ گاه به بهانةٍ اکراه يا اضطرار نتوان به زیان 
دیگران و به ضرر اجتماع و یا به زیان خود دین اقدامی کرد. برخضی 
تکالیف است که هر ضرر و صدمه‌ای را به خاطر انها باید تحمل کرد. 


شرابط صحت 
آنچه تاکنون گفتیم مربوط بود به شرایط تکلیف. یعنی شرایط مکلف 
بودن, که تنها با بودن آن شرایط انسان موظف به انجام کاری می‌شود. 
پس شرط تکلیف عبارت است از شرطی که اگر نباشد. انسان وظیفه و 
تکلیفی ندارد. 

ولی یک سلسله شرایط دیگر داریم که «شرایط صحت» نامیده 
می‌شود: 

فان کا فان سرظوعات تیواع 7 عادات و سعاباو تخر 
باید مقرون به یک سلسله شرایط و خصوصیات باشد تا صحیح و 
درست انجام یابد. پس شرط صحخت عبارت است از شرطی که اگر آن 
شرط نباشد انسان تکلیف خود را درست انجام نداده است؛ انچه انجام 
داده کان لم‌یکن و باطل باید فرض شود. شرابط صحت نیز مانند شرایط 
تکلیف زیاد است. ولی همچنان که شرابط تکلیف به شرایط عمومی و 
شرابط خصوصی تقسیم می‌شود. شرایط صحت نیز بر دو قسم است: 
شرابط خصوصی و شرابط عمومی. شرایط خصوصی هرعملی 
مخصوص خود آن عمل است و ضمن یاد گرفتن خود آن عمل شناخته 
می‌شوند. شرایط عمومی چند چیز است که اکنون به آنها اشاره می‌کنيم. 

میان شرایط عمومی تکلیف و شرابط عمومی صحت. به اصطلاح 
منطقیّین «عموم و خصوص من وجه» ! برقرار است؛ یعنی برخضیء هم 
شرط تکلیف است و هم شرط صحت. برخی شرط تکلیف است و شرط 
صحت نیست. و برخی شرط صحت هست و شرط تکلیف نیست. 


البته شرط صحت نیز به نوبهٌ خود بر سه قسم است: برخیء هم شرط 


۱. مثلاً بين سکه و پول عموم و خصوص من وجه است: بعضی سکه‌ها پول‌اند و بعضی 
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صحت عبادات است و هم شرط صحت معاملات, برخی فقط شرط 
صحت عبادات است و برخی فقط شرط صحت معاملات. 

آن چیزی که هم شرط تکلیف است و هم شرط صحت. عقل است. 
انسان غیر عاقل همان‌طوری که تکلیف ندارد, اعمالش -اعم از عبادات 
و یا معاملات - صحیح نیست. مثلاً آگر دیوانه‌ای بخواهد به نیایت از 
دیگری حج کند کافی نیست و یا اگر بخواهد به نیابت از دیگری نماز 
بخواند و يا روزه بگیرد کافی نیست و همچنین در نماز جماعت اگر 
دیوانه‌ای رابط میان امام و مأموم و یا رابط میان مأمومها باشد کافی 
قدرت نیز مانند عقل. هم شرط تکلیف است و هم شرط صحت؛ 
همچنان که عدم اکراه نیز چنین است. یعنی شخص مجبور همان طور که 
در شرایط خاصی تکلیفش ساقط می‌گردد. اگر معامله‌ای از راه اکراه و 
اجبار انجام دهد و يا ازدواجی از روی اکراه و اچبار انجام دهد صحیح 
نیست و بلکه باطل است. 

آن چیزی که شرط تکلیف هست و شرط صحت نیست. بلوغ است. 
کودک نابالغ خودش مکلف نیست ولی اگر به حد تمییز رسیده باشد که 
مانند یک بالغ بتواند عملی را درست انجام دهد. عملش صحیح است. 
بنابراین یک کودک می‌تواند رابط میان امام و ماموم و با رابط میان 
مأمومها در نماز جماعت واقع شود. همچنان که می‌تواند در عبادات از 
دیگران نیابت کند. و آنچه مسلم است این است که بلوخ شرط صحت 
عبادات نیست. اما در معاملات چطور؟ برخی از علما معتقدند که بلوغ 
در معاملات شرط صحت است و کودک ممیّز که خوب و بد را بفهمد, نه 
می‌تواند مستقلاً و برای خود و نه به نیابت از غیر معامله‌ای را انجام دهد. 
مثلاً خرید و فروش کند پا اجاره بدهد یا اجرای صیغٌ نکاح نماید. و 


برخی وگن معتقدند که کودک ممی وا وبرای خود نمی‌تواند 


انسان در جهان‌بینی اسلامی ۰ ۴۳ 


معامله‌ای را انجام دهد. ولی می‌تواند از طرف دیگران نیابت و وکالت 
کند. 

اطلاع و آگاهی و همچنین عدم اضطرار از اموری هستند که شرط 
تکلیف هستند ولی شرط صحت نیستند. علیهذا اگر عملی -اعسم از 
عبادت و معامله -از نظر شرایط دیگر, کامل صورت گیرد ولی عمل‌کننده 
نمی‌دانسته است و تصادفا عملش جامع شرایط از آب درآمده. عملش 
صحیح است. همچنان که اگر انسان اضطرارا معامله يا ازدواج بکند 
صحیح است. مثلاً ا گر شخصی خانه‌ای دارد که فوق‌العاده مورد علاقة 
اوست و مایل به فروشش نیست, ولی ناگهان یک حادثه برایش پیش 
می‌آید که نیاز شدید بل پول دا هل کند واضگرارامُخانة مورد علاقه‌ اش 
را به فروش می‌رساند. معامله‌اش صحیح است, و پا اگر مرد و پا زنی به 
هیچ وجه مایل به ازدواج نیست. ولی بیماری‌ای پیدا می‌کند که پزشک 
ازدواج را برایش لازم تشخیص می‌دهد و او به حکم اضطرار ازدواج 
می‌کند ازدواجچش صحیح اشرتر 

از اینجا معلوم می‌شود معاملةٌ اکراهی و اجباری با معاملة اضطراری 
از نظر صحت متفاوت است: معاملةٌ اکراهی و اجباری صحیح نیست. ولی 
معامله اضطراری صحیح است. 

اینجا لازم است توضیح داده شود که چرا معامل اکراهی صحیح 
نیست و معاملا اضطراری صحیح است. ممکن است گفته شود که 
«مکرّه» و «مضطر» هر دو در اینکه رضایت واقعی ندارند یکسان‌اند. 
همان‌طوری که اگر کسی مورد تهدید قرار بگیرد برای فروش خانه 
یا کارش و او برای «دفع» شرّ آن تهدید بخواهد خانه یا کار خود را 
بفروشد در اعماق قلیش ناراضی است کی هم که شرایط ژندگی براق 
«رفع» یک شر (مثلاً هزینهٌ معالجه بیماری) او را مجبور می‌کند به فروش 
خابه با کازشغرفر اغمای فلیش تاراضی است: | کر کسی فرزندشی یمان 
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هر از هرا مین کشت در افها ی 
قلبش به این فروش رضایت ندارد بلکه فوق‌العاده برای از دست دادن 
ها شرا کباش هار وشات اس اه سروس عقوت کار 
اکراهی ضرری را «دفع» کند و مضطر می‌خواهد ضرری زا «رفع» کند. 
تاثیری در اصل موضوع ندارد؛ همچنین این‌که در معاملات اکراهی 
مستقیما انسانی دخالت دارد (به عنوان جابر و زورگو) و در معاملات 
اضطراری ری انسانی دخالت ندارد. تاتتری در اصل موضوع ندارد. 
بعلاوه غالبا اضطرارها نیز در اثر دخالت غیرمستقیم انسانها (به صورت 
استشمار و استعمار) صوولت می‌لمد. 

پاسخ این است که تفاوت حال «مکره» و «مضطر» که شارع اسلام 
معاملات اولی را باطل می‌داند و معاملات دومی را صحیح, در جای 
دیگری است. مکره در اثر اکراه, نیاز فوری پیدا می‌کند و مضطر هم 
نیازی فوری؛ ولی نیاز مکره به دفع شرّ ظالم است و دفع شرّ ظالم با اقدام 
مکره به معامله صورت می‌پذبرد. در اینجا قانون به حمایت مکره 
برمی‌خیزد و علی‌رغم اجبار اجبارکننده. معامله را غیرقانونی و 
کأن‌لم یکن اعلام می‌کند. اما نیاز فوری مضطر مستقیماً به پولی است که 
شاه اشطرار ی اقا تعضا کر اش کررتا نیت تعو هد 
حمایت مضطر برخیزد باید صحت و قانونی بودن معامله را اعلام کند. 
زیرا اگر چنین معامله‌ای را غیرقانونی اعلام کند نتیجه‌اش زیان بیشتر 
مضطر است. مثلاً اگر در مثال بالا غیرقانونی بودن معاملة خانه را اعلام 
کند و معامله را کانلم‌یکن بشمرد نتیجه‌اش این است که نه خریدار 
مالک خانه می‌شود و نه فروشنده مالک پول, و دست مضطر برای معالجةٌ 
فرزندش بسته می‌ماند. این است که فقها می‌گویند غیرقانونی شناختن 
مخامله اگر آهی سامتاه هه سود مکره است ی وی عس فا وی 
شناختن معاملات اضطراری «متّت» و به سود مضطر نیست. 
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در عین حال جای یک بحث دیگر باز است و آن اینکه آیا افراد 
دیگر می‌توانند از اضطرار و بیچارگی مضطر استفاده کنند و کالای او را نه 
به قیمت عادلانه بلکه به میزانی خیلی کمتر بخرند و آن را امری بازیافته 
و مشروع تلقی کنند؟ البته نه. آیا این کار که نامشروح است صرفاً حرمت 
تکلیفی دارد اما معامله همچنان که به سود مضطر صحیح است به سود 
استفاده‌چی هم صحیح است. و یا مانعی ندارد که از یک طرف صحیح 
باشد و از طرف دیگر ناصحیح و یااز دو طرف صحیح باشد و 
استفاده‌چی ملزم باشد قیمت واقعی را جبران نماید؟ در هر حال جای 
ناتی ینت 

آن چیزی که شرطا صسلّت هلاست ول ش4ط #کلیف نیست «رشد» 
است. در قانونگذارعسلاء رام کسی کل مرچگوالاد یک کار اجتماعی 
را عهده‌دار شود -مثلاً می‌خواهد ازدواج کند یبا می‌خواهد مستقلا 
معامله‌ای انجام دهد. یعنی می‌خواهد در مال و ثروت شخصی خود 
تصرف کند - لازم است که علاوه بر سایر شرایط عمومی یعنی بلوغ و 
عقل و قدرت و اختیا «رشد» هم داشته باشد. رشد یعنی لیاقت و 
مشک اداز و ان کاری هم وا هد به عهد: بگیرد: 

به این جهت در قانون اسلام عاقل بودن و بالغ بودن و مختار بودن 
کافی نیست که شخص بتواند درباره ازدواج تصمیم بگیرد و یا در مال و 
ثروت خود تصرف کند. پسر یا دختری که می‌خواهند ازدواج کنند آنگاه 
ازدواجشان صحیح است که رشد عقلانی کافی داشته باشند. یعنی منهوم 
ازدواج را که چیست و برای چیست و چه مسئولیتهایی دارد و چه 
تافتری در سرنوشت فرد دارد. باید درک کنند که کورکورانه در موضوعی 
به این اهمیت وارد نشوند. 

و همچنین پسر یا دختری که دارای ثروت شخصی -از راه ارث پا 
راه دیگر - شده‌اند. به محض اینکه به بلوغ برسند کافی نیست که مال و 
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ثروت آنها را در اختیار خودشان قرار دهند. بلکه لازم است مورد 
آزمایش قرار گیرند. اگر علاوه بر بلوغ دارای رشد عقلی هم بودند -یعنی 
لیاقت و شایستگی نگهداری و بهره‌برداری از مال و ثروت خود را داشته 
باشند -مال و ثروت به آنها داده می‌شود؛ در غیر این صورت ول شرعی 
و قانونی آنها همچنان به ولایت و سرپرستی خود ادامه می‌دهد. قرآن 
کریم می‌فرما بد: 


و الوا الیتامی خت |ذا بو اللکاح ان آتستم مهم رضدا 


ادقعوا الم آموالهم. 

یتیمان رأموردل زماهش قرارلدهیم تا آگگاه که محرز شود به 
حد بلوغ رسیداند در این طورن! 6 احساس کردید که 
دارای رشد هستئبتا‌یشی,مال آنها را ذثر اختیار خودشان قرار 


دهید. 


(ممتاغ 7 


7 اکای ای اسان 


انسان. هم خودا گاه است و هم جهان آ گاه و دوست می‌دارد از خود و از 
جهان آگاه‌تر گردد. تکامل و پیشرفت و سعادت او در گرواین دو آگاهی 
اضتات: 

از این دو آگاهی کدام از نظر اهمیت در درجة اول است و کدام در 
درجه دوم؟ داوری در این موضوع چندان ساده یست. برخی بیشتر به 
شوه کاهی نها اس داهتا و رخ مها ن | کاهن. احتمالگ یکی از وجوه 
اختلاف طرز تفکر شرقی و طرز تفکر غربی در نوع پاسخی است که به 
این پرسش می‌دهند. همچنان که یکی از وجوه تفاوتهای علم و ایمان در 
این است که علم وسیلة جهان آ گاهی و ایمان سرمایة خودا گاهی است. 

البته علم سعی دارد انسان را همان‌گونه که به جهان آ گاهی می‌رساند 
به خوداً گاهی نیز برساند. علم‌الفس‌ها چنین وظیفه‌ای بر عهده دارند. اما 
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خودا گاهیهایی که علم می‌دهد مرده و بیجان است. شوری در دلها 
نسمی‌افکند و نیروهای خفتة انسان را بیدار نمی‌کند. برخلاف 
خودا گاهیهایی که از ناحیةٌ دین و مذهب پیدا می‌شود که با یک ایمان 
پی‌ریزی می‌شود. خوداً گاهی ایمانی. سراسر وجود انسان را مشتعل 
می‌سازد. 

آن خودا گاهی که خود واقعی انسان را به یادش می‌آورد. غفلت را 
از اف زونه مب خاش رم افکت او زا رت و دردا شتا 
می‌سازد. کار علوم و فلسفه‌ها نیست.این علوم و فلسفه‌ها احیاناً 
غفلت زا هستند و انسان را از باد خودش می‌برند؛ از این رو بسا 
دانشمندان و فیلسوفان بی‌درد و سردرآخور و خودناآ گاه و بسا 
تحصیل نا کرده‌های شیداگا 

دعوت به خودأگاهی وایل‌که «خود را بشناس تا خدای خویش را 
بشناسی». «خدای خویش را فراموش مکن که خودت را فراموش 
می‌کنی» سر لوحه تعلیمات مذهب است. 


قرآن کریم می‌فرماید: 


تک کادین تقو لفات انس رای مه 
اْفاسقون. 

از تا مایت که انا یرفن کروفیی فن نع نها راو 
و دای ف رامش امن اسان هسمای اما و نت از تغیره 


تخر ۱۱ 
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رسول اکرم فرمود: 


۱۶ 


ری و ی ور ایام 
من عرّف نفسه عرّف ربه . 


هرکه خود را بشناسد خدای خویش را می‌شناسد. 
علی ال فرمو د: 


ره م8 ت98 که و ۵ 
مَعْرقةٌ اس اقم المعارف آ. 


خودشناسی سودمللترین,شناساپیهاشت. 
و هم او فرمود: 


عَجیت لمن شک بت( بنشگي تسه 
در شگفتم از کسی که چیزی از خود را کته می‌کند و در 
جستجویش پرمی آید. و خود را گم کرده اما جستجو نمی‌کند. 


آگاهان جهان, عیب اساسی که بر فرهنگ و تمدن غربی گرفته‌اند 
این است که این فرهنگ. فرهنگ جهانآگاهی و خودفراموشی است. 
انسان در این فرهنگ به جهان آگاه می‌گردد. و هرچه بیشتر به جهان آگاه 
می‌گردد بیشتر خویشتن را از پاد می‌برد. راز اصلی سقوط انسانیت در 
غرب همین‌جاست. انسان آنگاه که خود راء به تعبیر قرآن, ببازد (خسران 


نفس)؛ به دست اوردن جهان به چه کارش می‌اید؟ 


۱. بحارالانوار ح ۶۱/ص .٩‏ 


۲. غررالحکم, جاپ بیروت» ج ۲ / ص ۲۸۸. 
ان باه خی ۳۶ 


ماه سس سس بایان در قرآن 


فکر می‌کنم کسی که بهتر از همه فرهنگ غرب را از این نظر انتقاد 
کرده است. مهاتما گاندی رهبر فقید هند است: کاندی می‌کورید: 


غربی به کارهای ۳ قادر است که ملل دیگر آن را در 
قولات بخ ام داننده یکی غری از نکسصر عاع توق آن 
تامل در باطن خویش است. تنها این موضوع برای پوچی 
درخشندگی کاذب تمدن جدید کافی است. 

تمدن غربی اگر غربیان را مبتلا به خوردن مشروب و توجه به 
اعمال جنسی نموده است. به خاطر این است که غربی به‌جای 
«خویشتن جویی» در پی نسیان و هدر ساختن «خویش» است. 
اغلب کارهای بزرگ و قهرمانی و حتی اعمال نیک غربی. 
فراموشی (فراموشی تخود بیهودکول است. قوَةُ عملی او بر 
«خویشتن» است نه قدرت و تسلط استثنایی وی بر خود. 
وقتی انسان روح خود را از دست بدهد. فتح دنیا به چه درد او 


۳ 
می‌حورد + 
گاندی می‌گوید: 


در دنیا فقط یک حقیقت وجود داودان ان ناساس ذات 


وف اب کی وخ را شتا تم دا و دی ایا 
شناخته است؛ هرکس خود را نشناخت. هیچ چیز را نشناخته 
است. در دنیا فقط یک نیرو و یک آزادی و یک عدالت وجود 
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دارد و آن نیروی حکومت بر خویشتن است. هرکس بر خود 
مسلط شد. بر دنیا مسلط شده است. در دنیا فقط .یی نیکی 
وجود دارد و آن دوست داشتن دیگران مانند دوست داشتن 
خویش است. به عبارت دیگر» دیگران را مانند خود انگاریم. 
باقی مسائل, تصور و وهم و عدم اف 


به هرحال, خواه به خودآ گاهی بهای بیشتر بدهیم و خواه به 
جهانآگاهی, و خواه بهای مساوی به آنها بدهیم آنچه مسلّم است این 
است که توسعة آگاهی به معنی توسعه و بسط حیات انسان است. روح یا 
جان مساوی با خبر و آگاهی است و آگاهی و خبر مساوی با روح و جان 
است. آن که آ گاه‌تر یت جالشفزون تر الست 
جان نباشد جز «خبر» در آزمون 
هرکه را افزون «خبر» جانش فزون 
جان ما از جان حیوان بیشتر 
از چه؟ زان رو که فزون دارد خبر 
پس فزون از جان ما جان ملک 
کو منژّه شد ز حس مشترک 
وز ملک جان خداوندان دل 
باشد افزون تو تجیّر را بهل 
زان سبب ادم بود مسجودشان 
جان او افزون‌تر است از بودشان 
ورنه بهتر را سجود دون‌ تری 
امر کردن هیچ نبود در خوری 


۱ 


تسس سب انیبان را 


کی پسندد لطف و عدل کردگار 

کی مین کف از وی از 
جان چو افزون شد گذشت از انتها 
مرخ و ماهی و پری و آدمی 

زانکه او پیش است و ایشان در کمی 


ی 
ژد ال آلسگون و گریان از ضور 
چون ین وماهیت ان میلست 
هرکه او «آ گاه‌تر», «باجان تر» است 
اقتضای جان چو ای دل ا یمیت 
هرکه آگه‌تر بود جانش قوی است 
روح را تسیز کی کش سوه 
هرکه را این د و رد 
چون جهان جا ن سراسر این است 
هرکه بیجان است از دانش تهی است 
ی هی تست مزع دی از سای | کا ترا شفس مار زر 
است. جانداری, به اصطلاح فلاسفه. حقیقت مشککه است» یعنی 
درجات و مراتب دارد؛ توت کر درجه آگاهی انسان بالا می‌رود. 
درجهٌ حیات و جانداری‌اش بالا می‌رود. 
بدیهی است که خودا گاهی مورد بحث. خودا گاهی شناسنامه‌ای 
نیست که نامم چیست؟ نام پدر و مادرم چیست؟ در کجا زاده‌ام و در کجا 


۱ مخفف سر > راز. 
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سکونت دارم؟ و يا خودآگاهی بیولوژیک نیست که در شناخت حیوانی 
یک درجه بالاتر از خرس و میمون خلاصه می‌شود. برای اینکه منظور 
روشن شود به انواع خودا گاهیها در اینجا به طور خلاصه اشاره می‌کنيم. 
از خودا گاهیهای مجازی و غیرواقعی نظیر خودا گاهی شتاست مداخ کد 
بگذریم چند نوع خودا گاهی واقعی داریم: 


۱ خودآگاهی فطری 
کال ات شووا ان ات شا ی ات آتبیان | کناهی,آیت: 
اینچنین نیست که اول «من» انسان تکوّن می‌یابد و در مرحله بعد انسان 
به این «من» آگاهی می‌ابد. پيدايش «من» انسان عین پیدایش آگاهی به 
خود ی مرحله «آگاه». «آ گام و «به آگاهی درآمده» ین 
است. «من» واقعیتی است ک4گ زگ کلهی بیههیلاش است. 

انسان در مراحل بعد. یعنی پس از آنکه به اشیاء دیگر کم و بیش 
آگاه می‌گردد. به خوه فکیه وال طورش کسه افیا ء دیگر آگاه می‌گردد 
آ گاهی می‌یابد؛ یعنی صورتی از خود در «ذهن» خویش تصوير می‌کند و 
به اصطلاح به علم حصولی به خود آگاه می‌گردد؛ اما پیش از آنکه به این 
گونه به خود آ گاه گردد. بلکه پیش از آگاهی به هر چیز دیگر, به خود -به 
گونه‌ای که اشاره شد یعنی به نحو علم حضوری -آگاه است. 

روان‌شناسان که معمولاً دربارة خودآ گاهی بحث می‌کنند, به مرحله 
دوم نظر دارند, یعنی آگاهی به خود به نحو علم حصولی و ذهنی؛ ولی 
تاسقا یت توه ان زد مرتعه عم خضوازی رد هی امت: بن وج 
از | کاهی:همان اشت که یکی از اد لهس هرد تفس در فلس که اسشت: 

در این نوع از خودآ گاهی, شک و تردید که آیا هستم يا نیستم و اگر 
هستم ایا کدامم و امثال اینها راه ندارد؛ زیرا شک و تردید انجا راه دارد 
که علم و آگاهی از نوع علم حصولی باشد. یعنی وجود عینی شیم 


( یبن فان 


به آگاهی با وجود عینی آگاهی توت ماش مت انتها کت 
«آگاهی» عبرم «آگاه» و «به آگاهی هرهز نوع آگاهی 
حضوری است. شک و تردید فرض نمی‌شود یعنی امری محال است. 

اشتباه اساسی دکارت در همین جاست که توجه نکرده بود که «من 
هستم» شی‌نردار تیست تا از راه «من فکر می‌کنم» بخواهیم آن شک: وا 

۱ 

خودا گاهی فطری هرچند واقعی است اما اکتسابی و تحصیلی 
نیست. نحوهٌ وجود «منِ» انسانی است؛ از این روآ خودا گاهی که به آن 
دعوت شده این درجه از خودا گاهی که به طور قهری و تکوینی در اثر 
حرکت جوهری طبیعت پدید می‌آید نیست. 

آنجا که قرآن مجید پس از اشاره به مراحل خلقت جنین در رحم. به 
عنوان آخرین مرحله می‌فرماید: تم آنشَاناه فا خر" (سپس ما او را چیز 
دیگر و خلقی دیگر کردیم) اشاره به همین است که مادة انخیه | اه 
تبدیل می‌شود به جوهر روحی خودا گاه. 


5 خودآگاهی فلسفی 
سوق کی ۵ ده هت رایع | کاغرا اس که مسبت ۱۱ 
جوهر است با عرض؟ مجرد است يا مادی؟ چه رابطه‌ای با بدن دارد؟ آیا 


پیش از بدن موجود بوده یا با بدن موجود شده پا از بدن سر پترآوزده 


و 


. دکارت فیلسوف فرانسوی قرن هفدهم, فلسفةٌ خود را به این ترتیب آغاز کرد که در 
همه چیز شک کرد حتی در بدیهیات. سپس گفت من در همه چیز می‌توانم شک کنم جز 
اين‌که می‌اندیشم و شک می‌کنم؛ پس «فکر می‌کنم» دلیل است بر این‌که «هستم». و 
آنگاه از هستی خود. هستی خدا و اشیاء دیگر را نتیجه گرفت. 
تیان ۱۳ 


4 
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است؟ آیا پس از بدن باقی است یا نه؟ و ال اینها. 

در این درجه از ود خاش آنچه مطرح است ماهیت و حقیقت 
زد ات هه از یی ات را کر قسایشو همغن 
خودا گاهی است به معنی این است که می‌دانم ماهیت و جنس و جوهر 


«من» چیست. 


۳ خودآگاهی جهانی 

خودآ گاهی جهانی یعنی آگاهی به خود در رابطه‌اش با جهان که: از کجا 
آمده‌ام؟ در کجا هستم؟ به کجا می‌روم؟ در این خود گاهی, انسان کشف 
می‌کند که جزئی از یک «کلْ» است به نام جهان؛ می‌داند یک جزیيرة 
مستقل نیست. وابسته است. به خود نیامده و به خود زیست نمی‌کند و 
به خود نمی‌رود؛ می‌ خواهد وضع خود را در این «کِلْ» فصن کسند: 
سخن پرمغز علی و ناظر به این نوع از خودا گاهی است که می‌گوید: 


رَحم ال امرَعا علم من ایْنَ؟ و ف ایْنَ؟ و ای ایْنَ؟ 
تفا ات یکره تین ان سا | من وکا توت ؟ 
به کجا می‌رود؟ 


این نوح از خودا گاهی یکی از لطیف ترین و عالی‌ترین دردمندیهای 
انسان را به وجود می‌آورد؛ دردمندی که در حیوان و هي مسوجود 
دیگر در طبیعت وجود ندارد: درد حقیقت داشتن. این خودا گاهی اتتیت 
که انسان را تشنهٌ حقیقت و جویای یقین می‌سازد؛ در تلاش اطمینان و 
آزامکی فاد می ده نش شمه ور شک و دز دیت با لین ی | خکیف و از 
رازن وه آن خی کسانقه ان آنشی کنه ها ن غوال هام افتیز 
خواب و خوراک را از آنها می‌گیرد. آنها را از مسند نظامیه‌ها به زیر 


هنن ترا 


می‌آورد. آوار؛ بیابانهاشان می‌کند و سالها در دیار غربت سر در 
نفخ ما ری ای ای وان مرها را ان انم و 
کاشانه‌شان کو به کو و شهر به شهر به دنبال حقیقت می‌کشاند . اين نوع از 
یه کاهیاستت که دا مر لت رای اش نک نمی اور 


۴ خودآگاهی طبقاتی 
خودآگاهی طبقاتی یک شکل از اشکال مختلف خودآگاهی اجتماعی 
است. خودا گاهی طبقاتی یعنی آگاهی به خود در رابطه‌اش با طبقة 
اجتماعی که با آنها زیست می‌کند. 

در جامعه‌های طبقاتی خواه ناخواه هر فرد در یک قشر خاص و 
یک طبقهٌ خاص از نظر زندگی و برخورداریها و محرومیتها قرار دارد. 
درک موضع طبقاتی و مسئولیت طبقاتی. خودآًگاهی طبقاتی است. 

بلکه بر اساس برخی نظریه‌ها انسان ماورای طبقه‌ای که در ان است 
«خود»ی ندارد؛ خود هر کسی «وجدان» اوست؛ مجموعة احساسها: 
اند پشه‌هاء دردها و کرایشهلی اوست و اینها همه در «طبقه» شکل 
می‌گیرد. این است که به عقیده این گروه. انسان نوعی فاقد «خود» است؛ 
یک موجود انتزاعی است نه عینی؛ موجود عینی در طبقه تعیّن می‌بابد؛ 
انسان وجود ندارد. اشراف يا توده وجود دارد؛ تنها در جامعهٌ بی‌طبقه 
است که اگر واقعیت یابد. انسان واقعیت پیدا می‌کند؛ پس در جامعٌ 
طبقاتی, خودآ گاهی اجتماعی منحصر است به خوداً گاهی طبقاتی. 

خود گاهی طبقاتی» طبق این بیان مساوی است با «سود آگاهی», 
زیرا بر این فلسفه مبتنی است که حاکم اصلی بر فرد و زیربنای شخصیت 


۱. داستان راستان. 
۲. همان ماخذ. 


ی 


فرد منافع مادی است. همچنان که در ساختمان اجتماع نهاد اساسی و 
زیربنا نهاد اقتصادی است و آن چیزی که به افراد یک طبقه «وجدان 
مشتر ک(دوق مخت ک»: (قضاوات مشتر کل :می‌دهده زندگی مبادی 
مشترک و سود مشترک است. زندگی طبقاتی بینش طبقاتی می‌دهد و 
بینش طبقاتی سبب می‌شود که انسان, جهان و جامعه را از ان درب چةٌ 
خاص بیند و با عینک خاص مشاهده کند و از دیدگاه طبقاتی تفسیر 
نسماید؛ دردش خواه ناخواه درد طبقاتیء و تلاش و جهتگیری 
اجتماعی‌اش طبقاتی خواهد بود. 

مارکسیسم به چنین خود آ گاهی‌ای معتقد است. این نوع خودا گاهی 
را می‌توان «خود گاهی مارکسیستی» نامید. 


ها. خودآگاهی ملی 
خوداً گاهی ملی یعنی خودا گاهی به خود در رابطه‌اش با مردمی که با آنها 
پیوند قومی و نژادی دارد. انسان در اثر زندگی مشترک با گروهی از مردم 
با قانون مشترک آداب و رسوم مشترک. تاریخ مشترک. پپروزیها و 
شکستهای تاریخی مشترک. زبان مشترک. ادییات مشترک و بالاخره 
فرهنگ مشترک. نوعی یگانگی با آنها پیدا می‌کند؛ بلکه همان‌طور که 
ای دی بات زر منک 
فرهنگ, یک «خود» ملی پیدامی‌کند.هم‌فرهنگی از هم‌تزادی شباهت و 
وحدت بیشتری میان افراد انسانها ایجاد می‌کند. ملیت که پشتوانة 
فرهنگی داشته باشد, از «من»ها یک «ما» می‌سازد. اعبانا برای این «ما» 
فداکاری می‌کند. از پیروزی «ما» احساس غرور رات کیت مه 
اخساسن سرافکند کین ی کدن. 

خود گاهی ملی یعنی آگاهی به فرهنگ ملی, به «شخصیت ملی». به 
«ما»ی خاص ملی. شاه در جهان «فرهنگ» وجود ندارد, «فرهنگها» 
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وجود دارد و هر فرهنگی دارای ماهیت و ممیزات و خصلتهای 
مخصوص به خود است. به همین دلیل «فرهنگ یگانه» مفهومی پوچ 
است. ناسیونالیسم که بالخصوص در قرن ۱٩‏ مسیحی رواج فراوان یافت 
و هنوز هم کم و بیش تبلیغ می‌شود بر این فلسفه استوار است. 

در این نوع خوداًگاهی برخلاف خوداًگاهی طبقاتی که همه چیز 
(ارزیابیها, احساسهاء داوریهاء جهتگیریها) جنبةٌ طبقاتی داشت. جنبة 
ملی دارد و با عقربة ملیت می‌ چرخد. 

خودآ گاهی ملی, هرچند از مقولة سودا گاهی نیست. ولی از مقولهة 
خودخواهی بیرون نیبلت» ۲ هیمن ی وا هگ#است؛ تمام عوارض 
خودخواهی را از تعصب. حس جانبداری, ندیدن عیب خود. عجب و 
خودپسندی دارد؛ از اين رو مانند خودآگاهی طبقاتی به خودی خود 
قا ه اعاو ی انیت 


2 خودآگاهی انسانی 
شود | کاهی انستانی بعتی | عافر هنن هدن راتطه تا یه انساها 
وکا انشا یوسب سار انیت که سای امجتو عا 
یک واحد واقعی به شمار می‌روند و از یک «وجدان مشترک انسانی» 
نهر ند؛ اسان اسان دوستی ای انسان عراش در هنمه اقراه اسان 
موجود است؛ به قول سعدی: 
بنی آدم اعضای یک پیکرند کش وین یکت که هنز 
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عسضوها را نماند قرار 
تو کز محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آدمی 
افرادی که مانند اگوست کنت در جستجوی «دین انسانیت» بوده و 
هستند. این اندیشه را در مغز خود می‌پرورانند. اومانیسم که کم و بیش 
فلسفة رایج زمان ماست و غالبا مدعیان روشنفکری از آن دم می‌زنند. 


آگاهیهای انسان ____۶ 


همین است. 

اومانیسم انسان را در ماورای طبقات مليتهاء فرهنگها. مذهبها؛ 
رنگهاء نژادها. خونها په صورت یک واحد می‌بیند و هرگونه تبعیض و 
ی ی 

اعلامیه‌هایی که به نام «حقوق بشر» در جهان منتشر شده است بر 
این فلسفه تکیه دارد و مبلّغ این نوع خودآ گاهی در جهان است. 

ار نوع خودا گاهی در فردی پیدا شود. دردش درد انسان؛ 
آرزوهایش آرزوهای انسان می‌شود و جهتگیری و تلاشش در جهت 
انسان صورت می‌گیرد اد وستهها ویشلگیهاگفی همه رنگ انسانی 
می‌پابد: دوستِ دوستان انسان یعنی علم. فرهنگ, بهداشت. رفاه؛ 
آزادی, عدالت و محبت. و دشمن دشمنهای او بعنی جهل. فقر. ظلم. 
بیماری, اختناق و تبعیض می‌گردد. 

این نوع از خودآً گاهی اگر پیدا شود. برخلاف خودا گاهی ملی و 
خودا گاهی طبقاتی, جنبةٌ اخلاقی خواهد داشت: 

ولی این خوداً گاهی با اينکه پیش از همه صورت منطقی دارد و 
ی 

راز مطلب در نحوهٌ وجود و واقعیت انسان نهفته است. انسان در 
نحوءٌ وجود و واقعیتش با همدٌ موجودات دیگر -اعم از جماد و نبات و 
حیوان -متفاوت است از این نظر که هر موجودی که پا به جهان می‌گذارد 
و افریده می‌شود همان است که افریده شده است. یعنی ماهیت و 
واقعیت و جک نکهایش همان است که یه دست غوامل خلقت ساخته 
می‌شود. اما انسان, پس از آفرپنش, تازه مرحلهة اینکه چه باشد و چگونه 
باشد آغاز می‌شود. انسان آن چیزی نیست که آفریده شده است, بلکه آن 
چیزی است که خودش بخواهد باشد؛ آن چیزی است که مجموع عوامل 


ی ده زا وتات تروش او رلسازد. 
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به عبارت دیگر, هر چیزی از نظر ماهیت که چیست و از نظر کیفیت 
که چگونه باشد. «بالفعل» آفریده شده اما انسان از این نظر «بالقوه» 
آفر یده شده است؛ یعنی بذر انسانیت در او به صورت امور بالقوه موجود 
است که اگر به آفتی پرخورد نکند آن بذرها تدریجاً از زمینة وجود انسان 
سر بر می‌آورد و همینها فطریات انسان‌اند و بعدها «وجدان» فطری و 
انسانی او را می‌سازند. 

انسان. برخلاف جماد و نبات و حیوان. شخصی دارد و شخصیتی. 
شخص انسان (یعنی مجموعة جهازات بدنی او) بالفعل به دنیا مسی‌آید. 
انسان در آغاز تولد از نظر جهازات بدنی مانند حیوانات دیگر بالفعل 
است. ولی از نظر جهانلات رلاحیطاز نظرلآنچم بعد شخصیت انسانی او 
را می‌سازد. موجودی بالقوّه است؛ ارزشهای انسانی او در زمينةٌ وجودش 
بالقوه موجود است و آمادة ربُدی رو وشدیافتین. 


۱. تحقیق در مسئلهٌ فطرت. به مفهوم اسلامی آن؛ در رساله‌ای جداگانه ان‌شاءالّه منتشر 
خواهد شد. در اینجا همین قدر می خواهیم مطلب روشن شود که نظربهٌ فطرت. در مفهوم 
اسلامی آن, برخلاف مفهوم دکارتی و کانتی و غیره به معنی این نیست که انسان از بدو 
تولد. پاره‌ای از ادرا کات یا گرایشها و خواستها را بالفعل دارد و به تعبیر فلاسفه با عقل و 
اراد بالفعل متولد می‌شود. همچنان که دربارهٌ انسان نظریةٌ منکران فطرت از قبیل 
مارکسیستها و اگزیستانسيالیستها را نمی‌پذيريم که انسان در آغاز تولد پذیرا و متفعل 
محض است و هر نقشی به او داده شود بی تفاوت است نظیر یک صفحدٌ سفید که نسبتش 
باه نمی که روا آن کیت شود ماوق اش که اشتدای فر عاز پرلدی لتو نود 
نحو امکان استعدادی خواهان و متحرک به سوی یک سلسله دريافتها و گرایشهاست و 
تارف اراد او و سوق هیا سک تسوت و کی اس 
بالقوّه دارد برسد به فعلیتی که شايستة اوست و «انسانیت» نامیده می‌شود رسیده است 
و اگر فعلیتی غیر آن فعلیت در اثر تقسر و جبر عوامل بیرونی بر او تحمیل شود. یک 
موجود «مسخ شده» خواهد بود. این است که مسخ انسان که حتی مارکسیستها و 
اگزیستانسیالیستها از آن سخن می‌گویند تتها با این مکتب قابل توجیه است. 
از نظر ان سکن سین افسان فود غاد سبایشیزبا ارزتها و کسا لاه اسایی؛ از فیل 


سب 
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انسان از نظر روحی و معنوی یک مرحله از مرحلة بدنی عقب‌تر 
است؛ جهازات بدنی‌اش در رحم وسیلةٌ عوامل دست‌اندرکار آفرینش 
ساخته و پرداخته می‌شود؛ ولی جهازات روحی و معنوی و ارکان 
شخصیتش در مرحلةٌ بعد از رحم باید رشد داده شود و پایه گذاری گردد. 
از این رو می‌گویيم هر کس خود با و معمار و مهندس شخصیت خود 
است؛ قلم تصویرکننده و نقااش خلقت شخصیت انسان (برخلاف شخص 
او) به دست خودش داده شده است. 

هر موجودی غیر از انسان. میان خودش و ماهیتش تصور جدایی 
غیرممکن است. مثلاً میان سنگ و سنگی, میان درخت و درختی, میان 
سگ و سگی, میان گربه و گربه‌ای. انسان تنها موجودی است که میان 
خودش و ماهیتش جدایی و فاصله است. یعنی میان انسان و انسائیت. 
ای بسا انسانها که به انسانیگ نمی( پل میوانیت باقی مانده‌اند 
مانند برخی از انسانهای بدوی و وحشی, و بسا انسانها که مسخ شده و به 
ضد انسان تبدیل شده‌اند مانند اکثر متمدن‌نماها. 

چگونه ممکن است میان شیء و ماهیت خودش جدایی بیفتد؟ 
بدیهی است که ماهیت لازمة وجود است. اگر وجودی بالفعل باشد 
ماهیتش به تبع بالفعل است. وجود بالقوّه است که ماهیت شايستة خود را 
فاقد است. 

آنچه اگزیستانسیالیسم به نام «اصالت وجود» می‌نامد و مسدعی 
است که انسان یک وجود بی‌ماهیت است و خود با انتخاب راه خود. به 
خود ماهیت می‌بخشد. توجیه صحیح فلسفی‌اش همین است. فلاسفة 
اتشلامی بات خصو:ض رال هیونه تکیه فراوای بر همین لب وا ردو 


نسبت نهال گلابی با درخت گلابی است که یک رابطةٌ درونی به کمک عوامل بیرونی 
اولی را به صورت دومی درمی اورد نه از قبیل تخته چوب و صندلی که تنها عوامل 
پیرونی آن را به این صورت درمی اورند. 


۵۶۸ ----- ع ‏ ع _ -حتأَان در قرآن 


از همین رو می‌گو ید: 


انسان نوع نیست. انواع است, بلکه هر فرد احیاناً هر روز نوعی 
"۳ ۱ 
تیش کی قوار 3 فک بر 


از اینجا روشن می‌شود که انسان زیست‌شناسی, انسان پیولوژیک. 
ملاک انسانیت نیست؛ انسان زیست‌شناسی تنها زمینهة انسان واقعی است 
و به تفسیر فلاسفه حامل استعداد انسانیت است نه خود انسانیت؛ و هم 
روشن می‌شود که بدون اصالت روح. دم از انسانیت زدن معنی و مفهوم 
ندارد. 

اکنون که این مقدمه را دانستیم. می‌توانیم مفهوم «خودآگاهی 
انسانی» را دقیق‌تر درک کنیم. گفتیم خودا گاهی انسانی بر این اصل 
استوار است که انسائها مجمو ۳۳۳ #لقگ به شمار می‌روند واز 
یک وجدان مشترک انسانی, ماورای وجدان طبقاتی. مذهبی» ملی, 
نزادی بهره‌مندند. 

اکنون می‌گویيم این مطلب نیازمند به توضیح است که چه انسانهاپی 
مجموعا یک «خود» دارند و روح واحد بر انها حکمفرماست؟ 
خودا گاهی انسانی در میان چه انسانهایی رشد می‌یابد و نمو می‌کند و در 
آنها همدردی و هم‌پیکری ایجاد می‌کند؟ آیا تنها میان انسانهای 
به انسانیت رسیده که ارزشهای انسانی و در حقیقت ماهیت واقعی 
انسانی در آنها به فعلیت رسیده و تحقق يافته است. یا انسانهایی که در 
حد بالقوّه بودن باقی مانده‌اند. یا انسانهای مسخ شده و تغییر ماهیت داده 
و تبدیل به بدترین جانوران شده؟ کدام یک؟ ایا همة اینها با هم؟ 


۱ اسفار. بحت معاد. 


آگاهیهای انسان ۲ و و دد ۶٩_‏ 


بدیهی است آنجا که سخن از دردمندی متقایل است. سخن در این 
است که همه اعضای یک پیکرند و از درد یکدیگر بی‌قرارند. همه اینها 
نمی توانند اینچنین باشند. انسان بدوی وحشی که در حد طفولیت باقی 
مانده و فطرت انسانی‌اش هنوز خواب است وتحریک نشده است. کی 
چنین احساس دردمندی دارد؟ کی چنین روح مشترکی بر او حاکم 
است؟ تکلیف انسان مسخ شده که کاملاً روشن است. 

پس تنها انسانهای به انسانیت رسیده. انسانهای ماهیت انسانی 
بافته» انس نهای: با رور شدواز نظر فسات اسان ند که‌واقعا 
اعضای یک پیکرند. روح واحد بر آنها حکمفرماست و «چو عضوی به 
درد آورد روزگار دگل عضلاها بهانماند قلار»۲ 

چنین انسانهایی که همة ارزشهای فطری در آنها روییده است همان 
انسانهای «مومن»اند. زیرا ایمان در راس فطریات و ارزشهای اصیل 

پس انچه واقعا انسانها را به صورت «ما» درمی اورد. روح واحد در 
آنها می‌دمد. اند اینچنین معجزه اخلاقی و اننبانی از او سر می‌زند. 
«هم‌ایمانی» است نه هم‌گوهری و همریشه‌ای و همزایشی که در سخن 
یر مت 

آنچه سعدی گفته ایده آل است نه واقعیت. بلکه ایده‌آل هم نیست. 
چه جهتی دارد که موسی هم‌پیکر فرعون, ابوذر همدرد معاویه. و لومومبا 
بیقرار چومبه باشد؟ 

آنچه هم واقعیت است و هم ایده آل. وحدت انسانهای بالفعل یعنی 
انسانهای به انسانیت رسیده و ارزش یافته است. این است که رسول اکرم 
در سخن خود. که سعدی آن را اقتباس کرده و با تعمیم غلط خرابش کرده 
اه اعد ایک کر ون بنی آدم اعضای یک پیکرند. فرمود: 


۷۰ بت _ _ نان توفتوان 


مومنان اعضای یک اندام‌اند. هرگاه عضوی به درد آید. با تب و 


۱ 


شک نیست که انسان به انسائیت رسیده, نسبت به همه انسانها بلکه 
نسبت به همه اشیاء مهر می‌ورزد حتی نسبت به انسانهای مسخ‌شده و 
تغییر ماهیت داده؛ لهذا خداوند پیامبر را یز للعالمین» می‌خواند. 
ینگونه انسانها نسبت به کسانی که به آنها دشمنی می‌کنند نیز مهرورزند. 
علی اب دربار؛ پسر ملجم مرادی می‌گفت: من زندگی او را دوست دارم 
و او قتل مرا. ولی سخن در «محبت متقابل» و «دردمندی متقابل» است. 
محبت و مهرورزی متقابل تنها در میان جامعة اهل ایمان تحقق‌پذیر 

بدیهی است که لازمة محبت عمومی داشتن به هم انسانها «صلح 
تیم و میلست تداشترم کار اه و ظالم نبا تن نیست؛ 
برعکس, انسانگرایی واقعی شدیدترین مسئولیتها را در این زمینه‌ها 
ایجاب می‌کند. 

در زمان ما برتراند راسل, فیلسوف و ریاضی‌دان معروف انگلیسی, 
و ژان پل سارتر فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی, دو چهره معروف 
و یر آنشا سکن هت اهای رارق ید را شوه 
اساسی بنا نهاده است که با انسان‌مسلکی‌اش در دو جهت متضاد است. 
فلسفه اخلاق راسل بر اساس دوراندیشی در منافع شخصی است؛ یعنی 
مبنای اخلاق را تامین سود بیشتر و بهتر در پرتو اصول اخلاقی می‌داند و 
به فلسفة دیگری برای اخلاق قائل نیست. بنابراین انسان‌مسلکی جناب 


۱ مَعل لومنین فی توادیمم و تراخیهم کمثل الجََدٍ اذا اشتکی بفض تداعی له سای 
اعغضائه بالختی و السهّر. 


هس۷۲ 


راسل ی ای وی رگ 
انسانگرایی ژان‌پل سارتر به قول یکی از نویسندگان معاصر " مظهر 
اضطراب دنیای غرب از خالی شدن زیر پایش است. این نویسنده تحت 
عنوان «دو چهرة نبهیلیزم امروز غرب» می‌گو بد: 
۱ بورژوازی پرشوری که «باستی» را فتح کرده و پرچم 
ناسیونالیسم را برافراشت. امروز چیزی ندارد که بدان بیندیشد 
مکی اتکی هپس رو ایسستازه 
است. امروز غرب دارد صادراتش را تحویل می‌گیرد: آشوب 
اجتماعی» نومیدی, سرگردانی, حس حقارت. نبهیلیزم را. او 
هم اینها را به ملتها و تمدنهای دیگر تحمیل کرده بود... 
نیهیلیست چنین/ می‌اندیشد که برای من نیست. بگذار مال 
هیچ‌کس نباشد... و بدین جهت به جانب انهدام خود میل 
می‌کندراکفکی اتسای) دس وچ نید ایش نوعی فلسفة 
«بشردوستانة رومانتیک» می‌بينيم که در سطوح مختلفی 
روشنفکران غرب را به خود مشغول داشته است. یک سر آن 
راسل است با دیدة سادهُ عملی و سر دیگر آن سارتر با دید 
فلسفی پیچیده و سخت و بی آرام و در این وسط روشنفکران 
سیاست و اقتصاد مثل تیبورمند که می‌کوشند راههای عملی 
برای مشکلات خود و دیگران بيابند. 
اما سارتر با ان مرب عارفاله و ارادی‌اشی از هرجه رنک 


تعلق پذیرد و آن تئوری پیچیده مسئولیت و تعهدش, نمودی 


۱. دارپوش آشوری, مجلةٌ جهان نو, شمارهٌ شهریور ۴۵» به نقل از کتاب نیکنیازی, 
صفحات ۳۵-۲۳ 


۲ _سان کار فحرران 


دیگر از روح غربی است که با نوعی حس گناه می‌خواهد 
جبران مافات کند. سارتر مانند رواقیها به برادری و برابری 
بشر معتقد است و به حکومت جهانی. به آزادی و اختیار و به 
پرهیزکاری و پارسایی. سارتر. امروز نمایند؛ آن تمایل 
روشنفکرانه در غرب است که می‌خواهد با افکندن خود به 
دامن «بشریتی کلی» خود را از اضطراب خالی شدن زیر پایش 
برهاند... با جانشین کردن هو تیم ۱ به جای مذهپ از 
خدای کلی بشریت که چانشین خدای کهن شده است. برای 


خود و تمام غرب طلب آمرزش می‌کند. 


تتيجة بارز انسانگرایی سارتر همان است که هرچندی یک بار او را 
بالخصوص آوارگان فلسطین. نالها سر می‌دهد. 

جهان مظاهر عملی همه انسانگرایان غربی را که اعلامیه‌های 
بلندبالای جهانی حقوق بشر را امضاء کرده‌اند مرتب دیده و می‌بیند. 
نیازی به شرح نیست. 

خودا گاهیهای اجتماعی -اعم از طبقاتی. ملی, انسانی -در عصر ما 
عد ام شود | کا هی وهی گرآنه بافید است روک کی است که 
یکی از این خودا گاهیها رسیده باشد و درد طبقاتی یا ملی یا انسانی 
یافته و در تلاش رهایی طبقه‌اش يا ملتش با همه انسانها باشد و 
می‌خواهد آگاهی خود را به آنها منتقل نماید و آنها را به حرکت و تلاش 
برای رهایی از اسارتهای اجتماعی دراورد. 


آگاهیهای انسان ۰ و ود و و«ٍ۷۲ 


۷ خودآگاهی عرفانی با عارفانه 
شود | کاهردغارقاند | کاهی یه کود است/ذو را اش یا دای انم 
رابطه از نظر اهل عرفان از نوع رابطةٌ دو موجود که در عرض یکدیگر 
قرار گرفته‌اند. مثل رابطةٌ انسان با افراد اجتماع, نیست بلکه از نوع رابطة 
فرع با اصل, مّجاز با حقیقت. و به اصطلاح خود انها از نوع رابطهّ مقیّد با 
درد عارف. برخلاف درد روشنفکر انعکاس دردهای بیرونی در 
خودا گاهی انسان نیست. بلکه دردی درونی است. یعنی دردی است که 
از نیازی فطری پیدا می‌شود. روشنفکر از نظر اینکه دردش درد اجتماعی 
اه می‌شود و آکاهیلش او را دردمند می‌سازد. ولی درد 
عارف از ان نظر که دردی درونی است. خود درد برای او آگاهی ایختت: 
نظیر درد هر بیمار که اعلام طبیعت است بر وجود یک نیاز. 
حسرت و زاری که در بیماری است 
وقت بیماری همه بیداری است 
ره او ولا زستسن تسود زاد تر 
هرکه او آگاه‌تر رخ زردتنسر 
تیان این اصل را ای اضل و 
هر که راذرد است اوننده است مور 
درد عارف با درد فیلسوف نیز یکی نیست. عارف و فیلسوف هر دو 
دردمند حقیقت‌ند اما درد فیلسوف درد دانستن و شناختن حقیقت است 
و درد عارف درد رسیدن و یکی شدن و محو شدن. 
درد فیلسوف او را از سایر فرزندان طبیعت. از همةّ جمادات و 
نباتات و حیوانات متمایز می‌سازد. در هیچ موجودی در طبیعت درد 
دانستن و شناختن نیست. اما درد عارف درد عشق و جاذبه است؛ ان 


چیزی است که نه تنها در حیوان, که در فرشته نیز که جوهر ذاتش 


۷۴ سس ____سسان در قرآن 


خودا گاهی و دانستن است وجود ندارد. 
فرشته عشق نداند که چیست قصه مخوان 
و جام و کلانن به ضای آدم ریز 


1 
خسیمه در مسبزرعهٌ آب 8 تام آدم زد 
درد فیلسوف. اعلام نیاز فطرت «دانستن» است که انسان بالفطره 
می‌خواهد بداند. و درد عارف اعلام نیاز فطرت «عشق» است که 
می‌خواهد پرواز کند و تا حقيقت را به تمام وجود لمس نکرده آرام 
تقی کی هبعا رف : خودا گاهی کامل را منحصراً در «خداا گاهی» می‌داند. 
از نظر عارف آنجه فللسوف!آن زا «من» واقلی؟انیلان می‌شناسد. من 
واقعی نیست. روح است. جان است. یک تعیّن است؛ من واقعی 
خداست. با شکستن این تعیّن. انسان خود واقعی خویش را می‌یابد. 

محیی‌الدین عربی در فصوص الحکم؛ فص شعیبی, می‌گوبد: 


حکما و متکلمین درباره خودشناسی زیاد سخن گفته‌اند اما 
آنجه حکما دربارة خوفشناسی دریافته‌اند حقیقت است, آماس 


کرده‌ای را فربه پنداشته است. 


یکی از پرسشهایی که از شیخ محمود شبستری در مسائل عرفانی 
ی ‏ کن ار ما او مس و 
پرسش از «خود» و «من» بود که چیست؟ 
دک کر دش وال از من هنشت ؟ 
مرا از من خبر کن تا که «مسن» کیست؟ 


آگاهیهای اسان (۳(۳-_._._..ع و و۷ 


و هقی تما ا رون اه 
به لفظ «من» کنند از وی عبارت 
تواو را در عبارت گفته‌ای «من» 
من و تو عارض ذات وجودیم 
مشسبکهای مشکت وجودیم 
همه یک نور دان اشباح و ارواح 
که ز,ءایسینه پسیدا گه ز مسصباح 
انحاه سخنان فلاسنه را در مورد روح و «من» و خودشناسی 
اینچنین انتقاد می‌کند: 
و یط وین از ارت 
بسه سسوی روح می‌باشد اشارت 
جو کسردی نیشوای خنود سره 
نسمی‌دانت ی ز.جزء خضویش خود را 
برو ای خواجه خود را نیک بشناس 
۱ اف 0 
او وشن ار این کن: امتر 
که این هر دو ز اجزای من آمد 
به لفظ «من» نه انسان است مخصوص 
که تا گویی بدان جان است مخصوص 
یکی ره برتر از کون و مکان شو 
جهان بگذار و خود در خود جهان شو ؟ 


۱ اشاره به جملةٌ معروف شیخ اکبر اهل عرفان, محبی‌الدین عربی, که قبلا نقل شد. 
۲ کلشن وان هن ۱۵: 


۶ _____سسان را 


مولوی گوید: 
ای که در پبیکار «ضود» را باخته 
و 
و ماه وروت کید اب تسین ۱ 
کسام ایو واه انیبان 
یک زمان تسنها بسمانی توز خلق 
در غم و ان‌دیشه مانی تابه حلق 
این تو کی باشی که تو آن اوحدي 
که خوش و زیبا و سرمست خودی 
مرغ خویشی, صید خویشی, دام خویش 
صدر خویشی, فرش خویشی, بام خویش 
گر تو آدمزاده‌ای چلول,و,نشظین 
جمله ذرات را در «خود» ی 
پس, از نظر عارف روح و جانْ «من» واقعی نیست. آگاهی به روح 
یا جان خودآگاهی نیست. روح و جان مظهری از «خود» و از «مسن» 
است. من واقعی خداست؛ هرفاه انسان از خود فانی شد و تعشنات را 
درهم شکست و ندید. از روح و جان اثری باقی نمائد» آنگاه که اين قطرة 
جدا شده از دریا به دریا بازگشت و محو شد. انسان به خودآگاهی واقعی 
تست | فت ات انیا رک وی ره فش اقا 


در خود می‌بیند و تنها آنوقت است که انسان از خود واقعی باخبر می‌شود. 


خود گاهی پیامبرانه با هم آنها متفاوت است. پیامبر. هم خودآگاهی 


۱. مثنوی معنوی (چاپ قدیم)» ج ۴ /ص ۳۴۲ 


آخاههات انیان - ._"«-"_-«ح«ح«حسح«(«(«(ِ‌۷ 


خدایی دارد و هم خلقی. هم درد خدا دارد و هم درد خلق خدا؛ اما نه در 
شکل ثنوبت و دوگانگی و دوگونگی و دو قطبی و دو قبله‌ای؛ نه به این 
صورت که نیمی از قلب پیامبر به سوی خداست و نیمی به سوی خلق, 
یک چشمش به حق است و یک چشمش به خلق؛ مهر و محبتش هدفها 
و آرزوهایش میان خدا و خلق خدا تقسیم شده است. ابدا. 

قرآن کریم می‌فرماید: خداوند در سینة بشر دو دل قرار نداده که بد 
دو جا بسپارد (ما جعَل اه لرجُل من قلبن فی جَوّفه)". با یک دل دو دلبر 
نمی‌توان داشت. پیامبران قهرمانان توحیدند؛ در کار انها کوچکترین 
شرکی وجود ندارد. نه شرک در مدا و نه شرک در هدف و آرزو و نه 
شرک در دردمندی. پیامبران به ذره ذرهٌ جهان عشق می‌ورزند از آن 
به جهان خرّم از آنم که جهان خوّم از اوست 

عاشقم بر مه عالم که همه عالم از اوست ۲ 

عشق اولیای حق به جهان, پرتوی از عشق به حق است نه عشقی 
در برابر عشق به حق. درد خلقی انها منبعث از درد حقی انهاست نه از 
یک ریشه و منبع دیگر. هدفها و آرزوها و غایات آنها پله‌های بالارفتن و 
بالابردن مردم به سوی غایةالغایات یعنی خداست. 

پیامبران کارشان از درد خدایی آغاز می‌شود که آنها را به سوی 
قرب به خداوند و وصول به بارگاه او می‌راند. اين درد تازيانة تکامل 
ها و هه کم آتهاافر اب مس وس اشت که از ان تست ار شام 
تأ حق» تعبیر می‌شود. این درد یک لحظه آنان را آرام نمی‌گذارد تا به 
تعبیر علیءلبٍ آنها را به «قرار امن» برساند. 


۱. احزاب / ۴. 
۲. کلیات سعدی. طیبات. 


۸ سس __سان در قرآن 


پایان این سیر و سفر, آغاز سفر دیگر است که از آن به «سفر در حق 
با حق» تعبیر می‌شود. در این سفر است که ظرفشان پر و لبریز می‌شود و 
به نوعی دیگر از تکامل نائل می‌گردند. 

پیامبر در این مرحله نیز توقف نمی‌کند؛ پس از آنکه از حقیقت لبریز 
شد. دایرةٌ هستی را طی کرد. راه و رسم منزلها را دریافت. مبعوث می‌شود 
و سفر سومش یعنی سفر از حق به خلق آغاز می‌گردد و بازگشت داده 
می‌شود. اما این بازگشت به معنی بازپس آمدن به نقطه اول و جدا شدن از 
آنچه دریافته نیست؛ با تمام آنچه رسیده و دریافته بازمی‌گردد و به 
اصطلاح سفر از حق به خلق, با حق است نه دور از او. و این مرحلةٌ سوم 

بعشت و انگیزش که در پایان سفر دوم پیدا می‌شود به منزلة زایش 
خودا گاهی خلقی از خودا گاهی حقی و زایش دردمندی خلقی از 
دردمندی حقی مت 

با بازگشت به خلق سفر چهارم و دور چهارم تکامل او آغاز 
می‌گردد؛ یعنی سیر در خلق با حق, سیر در خلق برای حرکت دادن آنها 
به سوی کمال لا یتناهای الهی از طریق شریعت. یعنی از راه حق و عدل و 
ارزشهای انسانی و به فعلیت رسانیدن استعدادهای نهفتة بی‌نهایت 
تشز عی: 

از اینجا معلوم می‌شود آنچه برای روشنفکر هدف است برای پیامبر 
مان اس کفهای را اه ا نمی ری هه فان که ای 
عارف مدعی است. در سر راه پیامبر قرار دارد. 

اقبال در مقام فرق میان خودا گاهی پیامبرانه و خودا گاهی عارفانه 
می‌گو ید: 


حضرت محمدیٌ به آسمان به معراج رفت و بازگشت. یکی 


آگاهیهای انسان .۰ و و و ددد-ِ«۷ 


از شیوخ طریقت به نام عبدالقدوس گنگهی را کلامی است 
بدین مضمون: سوگند به خدا که اگر من به آن نقطه رسیده بودم 


هرگز به زمین باز نمی‌گشتم. 
اقبال اضافه می‌کند: 


شاید در سراسر ادبیات صوفیانه نتوان چند کلم معدود را پیدا 
کرد که در یک جمله اختلاف روان‌شناختی مبان دو نوع 
خودا گاهی بیفمی مرو فلا گرا بگوزین خوبی آشکار سازد. 
مرد باطنی (عارف) نمی‌خواهد که پس از آرامش و اطمینانی 
که با تجرپة اتحادی (وصول به حنی و خود" گاهی عارفانه) پیدا 
می‌کند به زندگی اینجهانی بازگردد. در آن هنگام که بنا بر 
ضرورت باز می‌گردد. بازگشت او برای تمام بشریت سود 
چندانی ندارد. ولی بازگشت پیغمبر جنبةٌ خلاقیت و ثمربخشی 
دارد. بازمی‌گردد و در جریان زمان وارد می‌شود به این قصد که 
جریان تاریخ را تحت ضبط درآورد و از این راه جهان تازه‌ای 


از تال مها ریک : 


ما فعلا به تعبیرها و تفسیرهای عرفانی کاری نداریم که آیا درست 
یت با بادریتت امیس سای اس مقر تیار و ایند درو 
خدا دارد؛ دردی که به جانش می‌افتد درد خداجویی است؛ به سوی او 


۱ احیای فکر دینی در اسلام مقالةٌ «روح فرهنگ و تمدن اسلامی». ص ۱۴۳ و ۱۴۴. 


۰ سس انسان در ق ‏ 


درد خلق پیدا می‌کند. درد خلقی یک پیامبر با درد خلقی یک به 
اصطلاح روشنفکر متفاوت است از آن م۳ درد یک روشنفکر یک 
عاطفهٌ سادهٌ بشری است. یک انفعال و تاثر است و ای بسا که از دید 
اه هی ی ی ود کی هرود واه کرش 
است که با هیچ یک از آنها شباهت ندارد, همچنان که نوع خودا گاهی 
تا ابا ماوت ای نی و ها ریک اش دی که 

فرسخ اس که بامیر کی اریفسکی دییر فیط شمیت نا 
می‌کند. نه تنها جانش با جانها یکی می‌شود و همه را در بر می‌گیرد. که با 
جهان یکی می‌شود و تمام جهان را در بر می‌گیرد. و درست است که از 
غم انسانها رنج می‌برد: 


لد جاءکم سول من آنقیکم عَزی عَلیّه ما عَنت حریض 
مد ۱ 

رسولی شما را آمده اسَتَ که سختیهای شما بر او گران است؛ 
پرای نجات شما حرص می‌ورزد. 


تا جایی که از غم مردم تا سرحد هلاکت پیش می‌رود: 
لک باخع تفْسک علی آثارهم ٍن منوا مدا السحدیث 
آسفا 
گویا تو می‌خواهی خود را از رنج و تأسف هلاک سازی اگر 
اینها به سخن خدا ایمان نیاورند. 


۱. توبه /۱۲۸. 
۲. کهف /۶7. 


اهب «ا«ط«ظ«ة«ة(«(«(«(«(«(«(«(«(«-_۸ 


و درست است که از گرسنگی, برهنگی, مظلومیت. محرومیت. بیماری و 
فقر مردم رنج می‌برد و درد می‌کشد تا آنجا که نمی‌تواند در بستر خود با 
شکم سیر بخوابد به نگرانی اینکه مبادا در اقصی بلاد کشور شکم 
کر لها باتا: 


قتهات أن یی هوای و یقودنی جشعی ال تخیر الْطعمَة و 
َل بالحجاز آو انعم من لاطمع له ی عرص و لا عَهد لد 
بالشبع. أز آبیت مبطاناً و حویی بطون غز و أکباد ری . 

دور باد کهوایولهی هرا کل هگ و حرص جلوکش من 
گردد که به دنبال انتخاب طعام برود. آخر نکند که در حجاز یا 
یمامه شکمی باشد که هرگز سیری ندیده است. ایا شکم سیر 
پسر برم در حالی که در اطرافم شکمهای گرسنه و جگرهای 


سوخنه هست؟! 


اما اینها را نباید به یک ترحم, رقت قلب, دلسوزی ساده, نازکدلی, 
همدلی در سطح همدلی مردم خوش قلب حمل کرد. پیامبر از آن جهت 
که پشر است در آغاز کار و سلوک خود همة مزایای بشری را در رنگ و 
شکل سایر بشرها دارد. اما یس از انکه وجودش بکسره مشتعل به شعلةٌ 
الهی گشت هم اینها رنگ و صبغه‌ای دیگر می‌گیرد: رنگ و صبغّ الهی. 

دست‌پروردگان پسیامیر و جامعه‌ای که او مسی‌سازد, با 
دست‌پروردگان و جامعه‌هایی که وسیل روشنفکران بسری ساخته و 
پرداخته می‌شود, از زمین تا آسمان فرق می‌کند. 

اساسی ترین تفاوت در این است که پیامبر می‌کاود نیروهای فطری 


۱. نهج‌البلاغه نام ۴۵ نامه علی و به عنمان بن حنیف. 


 - ۲‏ ___سان قو فترزان 


بشر را بیدار کند. شعور مرموز و عشق پنهان وجود انسانها را مشتعل 
نماید. پیامبر خود را مذکر (یاداور < بیدارکننده) می‌خواند. حساسیتی 
در برابر کل هستی در انسان می آفریند. خودا گاهی خود را نسبت به کل 
هستی به مردم خود منتقل می‌سازد؛ اما روشنفکر حداکش شعور 
اجتماعی افراد را بیدار و آنها را به مصالح ملی یا طبقاتی‌شان آگاه 
می‌سازد. 


متن آیه 

هو الذی خلق لکم... 

و اذ قال رنک... 

و علم ادم اه اب 
قالوا سبحانک لا علم... 
قال یا آدم انبتهم... 
ایکه ردق با 
لوا الیتامن انعر 
قل... خسروا انفسهم... 
و هو الذی جعلکم... 


و لقد ذرآنا لجهنم... 


ای ی 
الْذین... الا بذکر الّه... 
فک یاه رل 
و لقد کرمنا بنی آدم... 
قل... کان الانسان قتورا. 
فلعلک پاخع نقسک... 
و..کان الانسان اکثر... 
ثم اجتبیه ریّه فتاب... 
و... ان الانسان لکفور, 
...نم انشأناه خلقا.. 
فاقم وجهک للدین... 
ال این کلب 


۲سسسسسحت لزان ون فان 


تم جعل نسله من... سجده ۸ ۰ 

سوّیه و نفخ... ببیخده ۹ ۱۰ 

ما جعل الّه لرچل... احزاب ۳ ۷۷ 

انا عرضنا الامانق... احزاب ۷۲ ۱۳,۰ 

و سخْر لکم ما فی السموات... تاش ۱۳ ۲۲ 

لقد...فکشفنا عنک... ِ ۳۲ ۱۳ 

فا خلفت آاخن ون ذاریات ۵۶ ۱۲ 

هل جزاء الاحسان... رحمن ۶۰ ۳۰ 

فا دروکا لت خفتر ۷۹ ۳ ۵۴ 

تا ی و معارج ۱۹ ۱۵ 

اه معارج ۲ ۱۵ 

و امه ان معارج ۳۱ ۱۵ 

انا خلقنا الانسان... دهر ۲ ۷۰ 

انا هد شاه ایا ی دهر 7 ۱ 

یا انها الانسان انک... فشقاق ۶ 5 

با اّتها الفس المطمتنه. فجر ۳۷ ۱۳ 

ویک فجر ۲۸ ۱۳ 

فألهمها فجورها و تقویها. یی ۸ " 

قد افلح من زکیها. بت ۹ ۱ 

کلا ان الانسان... علی ۶ ۱۵ 

ن راه استغنی. علق ۷ ۱۵ 

و العصر. عصر ۱ ۱۶ 

ن الانسان لفی خسر. عصر ۲ ۱۶ 

اللیت اموا وین ِِ ۳ ۶ ۱۷ 
فهرست احادیث 

متن حدیث گوینده صفحه 

رفع ما استکرهوا علید. رسول اکرم 32 ۵ 

می خقه یل رسول اکرم م9 ۵۵ 


معرفة اللفس انفع... امام علی:اج ۵۵ 


فهرستها ۸۵ 

غیت لمای تک امام علی :اج ۵۵ 

رحم اه امرء | علم... امام علیب ۶۱ 

مثل الممنین فی... رسول اکرم ی ۷ 

هزور کی وا افویست و امام علی مد ۷۰ 

مها ان تشلیت ن, امام علی از ۸۱ 
فهرست اشعار فارسی 

مصرع اوّل اشعار نام ایند تعداد اییات صفحه 

ای که در پیکار خود را باخته مولوی ۶ ۷۶ 

بنی آدم اعضای یک پیکرند سعدی ۱ ۶۹ 

بنی آدم اعضای یک پیکرند سعدی ۳ ۶۴ 

به جهان خرم از انم که جهان خرم از اوست سعدی ۱ ۷۷ 

جان چه باشد؟ با خبر از خیر و شر مولوی ۵ ۵۸ 

جان نباشد جز خبر در آزمون مولوی ۹ 0۸۷ 

جلوه‌ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت حافظ ۱ ۷۴ 

حسرت و زاری که در بیماری است مولوی ۳ ۷۳ 

فرشته عشق ندانست جیست قصه مخوان حافظ ۱ ۷۴ 

آدم‌: ۸ ۱۰ ۱۱ ه ۷۳ 


آشوری(داریوش): ۷۱ 

ابن ملجم مرادی (عبدالرحمن): ۷۰ 
ابوذر غفاری (جندب پن جنادة): ۶٩‏ 
اقبال لاهوری (محمد): ۲۲ ۰۲۴ ۸۷۸ ۷۹ 
اینشتاین (آلبرت): ۲۴ 

بصری (عنوان): ۶۲ 


جیمز (ویلیام): ۲( ۲۳ 

جومبه (موسی): ۶۹ 

دکارت (رنه): ۶۰ ۶۶ 

راسل (برتراند): ۰۷۰ ۷۱ 

سارتر (ژان یل): ۷۲۰-۷۰ 

سعدی شیرازی (مشرف‌الدین مصلح بن 


۸۶ 


عبدائّه): ۶۴ ۶۹ 

شسبستری (سعدالدیین محمود بن 
عبدالکریم): ۷۴ 

صدرالدین شیرازی (محمد بن ابراهیم 
قوامی صدرالمتلهین): ۶۷ 

ناو نیسحت ایصا رم ۸۱۷ 

علی بن ابیطالب. امیرالمومنین: ۵۵ 
۸ ۰ ۷۷ ۸۱ 

غزالی طوسی (ابوحامد محمد بن محمد): 
۶۱ 

فرعون: ۶۹ 

فروم (اریک): ۲۲ 

کانت (امانوئل): ۶۶ 


انسان در قرآن 


کنت (اگوست): ۶۴ 

گاندی (مهاتما): ۵۶ 

گنگهی (عبدالقدوس): ۷۹ 

لومومبا (پاتریس): ۶۹ ۳ 
محمد بن عبداله رسول اکرم ی ۴۵ 
۵ ۶ ۸۷۰ ۷۸ ۷۹ 

خی لین انم ری ( ای کن ۷۵۰۷۳۰ 
معاوية بن اپی‌سفیان: ۶٩‏ 

موسی بن عمرانء: ۶۹ 

مولر (ما کس): ۲۲ 

مولگیولال‌الدین محمد): ۷۶ 

نیچه (فردریک ویلهلم): ۸۰ 


کتب, مقالات. یساس 
حیای فکر دینی در اسلام: ۳۳ ۷۹ ۷۹ 
سفار اریعه: ۶۸ غرر الحکم و درر الکلم: ۵۵ 
نسان و ایمان: ۳۳ فصوص الحکم: ۷۴ 


نسان و سرنوشت: ۳۹ 

ین است مذهب من: ۵۶ ۵۷ 
بحارالانوار: ۵۵ 

لجامع الصغیر: ۴۵ 

جهان نو (مجله): ۷۱ 

جهانی از خود بیگانه: ۲۲ 

داستان راستان: ۶۲ 

دنیایی که من می‌بینم: ۳۴ 

روح فرهنگ و تمدن اسلامی (مقاله): 


قرآن کرنم: ۸:۸۷ ۱۴ ۶ ۸۲ 
۴ ۵۲ ۵۵۵۴ 
۷۷ 

کلیات سعدی: ۷۷ 

گلشن راز: ۷۴ ۷۵ 

مثنوی معنوی: ۷۶ 

نهح البلاغه: ۸۱ 

نیکنیازی: ۷۱ 


